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  چكيده

ايالات متحده به مثابه يك هژمون منطقه اي نمي خواهد كه در ديگر مناطق، هژمون هاي رقيبي برايش شـكل گيـرد.   
منطقه اي در نيم كره ي غربي، در صدد بوده است كه مانع كنترل آسيا و اروپا توسط  بنابراين پس از رسيدن به هژموني

.م و پس از آن شوروي قابليت 1945ديگر قدرت هاي بزرگ شود. چندين قدرت بزرگ يعني ژاپن و آلمان تا پيش از 
 سازي چشم گيـر، قابليـت  تبديل شدن به هژمون هاي منطقه اي را داشته اند. هم اكنون نيز چين پس از چهار دهه نو

بخش هاي حياتي اش را براي دست يابي به هژموني منطقه اي در آسيا پاسيفيك افزايش داده، بـه گونـه اي كـه بـر     
محاسبات كلان ايالات متحده در منطقه ي آسيا پاسيفيك تاثير گذاشته است. در اين مقاله سعي شده است كه به ايـن  

حضور ايالات متحده در مناطق مختلف جهان چيست؟ و چه چيزي موجـب  پرسش پاسخ داده شود كه اساساً سبب 
تغيير استراتژي اين قدرت بزرگ، در آسيا پاسيفيك شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلي پژوهش، اين فرضيه طـرح  
شده است كه امنيت ملي امريكا متأثر از توازن قوا در ديگر مناطق است و حضور امريكا در منـاطق مختلـف جهـان    

اسخي به رشد هژمون هاي منطقه اي است و استراتژي جديد اين كشور در آسيا پاسيفيك نيز در همين راستا پاسخي پ
  به افزايش قدرت چين است. در اين پژوهش سعي شده است كه اين فرضيه به شيوه ي تبييني بررسي شود. 
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    مقدمه
استراتژي كلان ايالات متحده نسبت به منطقه ي آسيا پاسيفيك دسـت خـوش تغييـر شـده     

، رئيس جمهوري ايالات متحده در سخنراني اش در 1باراك اوباما 2011نوامبر  17است. در 
پارلمان استراليا اظهار داشت كه در دهه اي كـه در آن هسـتيم، مـا در عـراق و افغانسـتان      

ده ايم و هم اكنون در تمركز ايالات متحده چرخشي به سوي آسيا پاسيفيك روي داده جنگي
است....كه بيانگر اين حقيقت بنيادين است كه ايالات متحده هميشه يـك ملـت پاسـيفيكي    
باقي خواهد ماند.... ما هم اكنون نگاهمـان بـه آينـده اسـت... . وي يـادآور شـد كـه آسـيا         

ر جهان است و بيش از نيمـي از اقتصـاد جهـان را در خـود     پاسيفيك شكوفاترين منطقه د
دارد.... آسيا پاسيفيك والاترين الويت من است كه بـا حـدود نيمـي از جمعيـت بشـري و      
بيشترين كشورهاي هسته اي مشخص خواهد كرد كه قرن آينده، قرن كشمكش و خسارت 

. ايـن اظهـارات    هاي غيرضرور خواهد بود يا اين كه قرن همكـاري و پيشـرفت بشـري...   
رئيس جمهوري امريكا در كنار مواضع رسمي وزارت امورخارجه و اسناد منتشـر شـده ي   
وزارت دفاع، تنها بخشي از مواضع ديپلماتيك امريكاست كه نشان از دگرگـوني اسـتراتژي   
ايالات متحده نسبت به آسيا پاسيفيك دارد. در عمل نيز استراتژي ايـالات متحـده در آسـيا    

دگرگون شده است. اتحادهاي سنتي ايالات متحده در شرق و جنوب شرق آسـيا  پاسيفيك 
تقويت شده و متحديني جديـد بـه نظـام اتحادهـاي امريكـايي در گسـتره ي وسـيع آسـيا         
پاسيفيك افزوده شده است. از جمله ويتنام كه در عصر جنگ سرد از عرصه هاي كشمكش 

امنه ي همكاري هاي امنيتي امريكا با ژاپـن،  كمونيسم و سرمايه داري بود. علاوه براين بر د
كره جنوبي و استراليا افزوده شده است و هند نيز كـه در دوره ي جنـگ سـرد از سياسـت     
عدم تعهد به سوي شوروي منحرف شده بود، پيوندهايي نزديك در زمينـه هـاي امنيتـي و    

                                                             
1- Barack Obama 
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تحدين امريكـا در  اقتصادي با ايالات متحده برقرار كرده است. از ديگر سو همكاري هاي م
 اين منطقه با يك ديگر نيز تقويت شده است. 

چرا به رغم گذشت دو دهـه از پايـان جنـگ سـرد اتحادهـاي امريكـايي در آسـيا        
به چه دليل ايالات متحده در صدد افزايش حضور اقتصـادي،  پاسيفيك تقويت شده است؟ 

ر منـاطق مختلـف   است؟ سبب حضور ايالات متحـده د نظامي و سياسي در آسيا پاسيفيك 
جهان چيست؟ اين ها از جمله پرسش هايي است كه در خصوص استراتژي كلان امريكـا  
در آسيا پاسيفيك مطرح مي شود. در همين راستا پرسش اصلي اين است كه سبب حضـور  
ايالات متحده در مناطق مختلف جهان چيست؟ و چه چيزي سـبب تغييـر اسـتراتژي ايـن     

شده است؟ در پاسخ، اين فرضيه طرح شده است كه امنيت  قدرت بزرگ در آسيا پاسيفيك
ملي امريكا متأثر از توازن قوا در ديگر مناطق اسـت و حضـور امريكـا در منـاطق مختلـف      
جهان پاسخي به رشد هژمون هاي منطقه اي است و استراتژي جديد ايـن كشـور در آسـيا    

در ادامـه پـس از طـرح     پاسيفيك نيز در همين راستا پاسخي به افزايش قدرت چين است.
چشم انداز نظري به بررسي پاسخ ايـالات متحـده بـه معـادلات قـدرت در اروپـا و آسـيا        
پاسيفيك به مثابه ي مهم ترين مناطق جهان تا پيش از پايان جنگ سرد و سپس رشد چين 

  و واكنش امريكا به آن در دو دهه ي گذشته پرداخته خواهد شد. 
  
  

    1مياليسم تهاجئ: رنظريچارچوب 
چرا كه  اليسم انگيزش بقا در آنارشي را محرك دولت ها براي افزايش قدرت مي داندئنئور

بدين معنا كه فاقد يك حكومت جهاني و يا  .سيستم بين المللي يك سيستم آنارشيك است
يك اقتدار مركزي مشروع است كه از بقاي دولـت هـا در مواجـه بـا مخـاطرات احتمـالي       

                                                             
1- Offensive Realism 
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مي تواننـد از   ،براين دولت ها تنها با اتكاء به ميزان قدرتي كه دارند. بناكندبيروني حفاظت 
 از آن كآنارشـي  سياست بين المللي دفاع كنند. تحت ساختار ي امنيت ملي خود در عرصه

اما چه  هستند ها ناگزير از افزايش قدرت جا كه تنها قدرت، ضامن بقاي دولت هاست، آن
اجمي بر اين است كه تمناي دولت ها براي افزايش اليسم تهئميزان از قدرت كافي است؟ ر

برجسـته در   ي چهـره  ،1جـان مرشـايمر   .(Mearsheimer, 2001: 6) قدرت، بي پايان است
رئاليسم  ي اليسم تدافعي را به چالش گرفته و نظريهئر ،روابط بين الملل ي مطالعه ي حوزه

كند. والتس بر اين باور است آغاز مي  2است. مرشايمر از نقد والتس طرح كردهتهاجمي را 
و  كنـد كه انگيزش بقا در آنارشي است كه دولت ها را نـاگزير از جسـتجوي قـدرت مـي     

دولت ها تحت ساختار آنارشيك براي حفاظت از خويش استراتژي هايي تدافعي اتخاذ مي 
 گونه آغاز مي كنـد كـه نگرانـي    مرشايمر با نقد والتس اين). 180-185: 1392 (والتز، دكنن

براي بقا در آنارشي به تنهايي نمي تواند تقلاي دولت ها را براي جستجوي قـدرت تبيـين   
كـه   -است كه در سيستم بـين المللـي    كرده. مرشايمر، والتس را با اين پرسش مواجه كند

ديگر بترسـند.   چه ضرورتي دارد كه دولت ها از يك -متشكل از دولت هايي تدافعي است
و مقاصد واقعـي   4دولت ها از نيات 3عدم اطمينان ي ألهش ها مسمرشايمر با طرح اين پرس

ديگر را مطرح كرده است و بر اين باور است كه ساختار آنارشيك و انگيـزش بقـا بـه     يك
 .(Mearsheimer, 2011: 245) كنندتنهايي نمي توانند سياست بين الملل را تبيين 

فرضـيه  سياست بين الملل پنچ تبيين رفتار دولت ها در  جهت فراتر از آن مرشايمر 
به اين معنا  .كه نظام بين الملل آنارشيك است اين ،  اساسي را طرح كرده است. نخست ي

كه هيچ اقتدار مركزي مشروع يا حكومتي بر فراز حكومت ها در نظام بـين المللـي وجـود    
 اين است كه قدرت هاي بزرگ داراي حدي از قابليت هـاي نظـامي تهـاجمي    دوم، ؛ندارد

                                                             
1- John Mearsheimer 
2- Waltz 
3- Uncertainty 
4- Intentions 
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 ديگـر را مـي دهـد    منهـدم كـردن يـك    هـا تـوان صـدمه زدن يـا احيانـاً      كه بـه آن  هستند
(Mearsheimer, 2013: 387)  .ـ  ديگـر   طـور بـالقوه بـراي يـك    ه بر اين اساس دولت ها ب

ايـن   ،سـوم  ؛طرناك ترندخ ،هايي كه نيروي نظامي كشنده تري دارند خطرناك هستند و آن
رد نيات و مقاصد ديگر دولت ها مطمئن شوند. بـدين  كه دولت ها هرگز نمي توانند در مو

معنا كه هيچ دولتي نمي تواند اطمينان يابد كه ديگر دولت ها از نيروي نظـامي شـان بـراي    
نابوديش استفاده نخواهند كرد. قضاوت قاطعانه در مورد نيات واقعـي دولـت هـا نـاممكن     

نيز مواجـه انـد    ألهبا اين مس ،ندديگر ترديد دار است و دولت ها نه تنها در مورد نيات يك
هايي كه امروز كمتر از ديگران برايشـان خطرنـاك    كه نيات ديگران دگرگون مي شود و آن

 ي ايـن كـه هـدف اوليـه     ،چهـارم  ؛ممكن است در آينده كشنده تر ظاهر شـوند  هستند، تر
دولت هاست و دولت ها مي بايسـت   قدرت هاي بزرگ تضمين بقاست. بقا هدف نخست

 كننـد اول زنده بمانند تا بتواننـد ديگـر اهـداف احتمـالي شـان را پـي گيـري         ي رجهدر د
(Mearsheimer, 2010: 385)گراني عقلايي هستند.  كه قدرت هاي بزرگ بازي پنجم، اين ؛

و براي بقا در محيط آنارشيك رفتارهايي متناسب  هستند ها نسبت به محيط بيروني آگاه آن
 ).36: 1388 مرشايمر،( در پيش مي گيرند

نـاگزير از   خـود قدرت هاي بزرگ براي حفاظت از امنيت  ،ها فرضيهبر اساس اين 
تمناي بـي پايـان دولـت هـا بـراي       ي . بر اين اساس ريشههستنداستراتژي هايي تهاجمي 

در ساختار آنارشيك سيستم بين المللي نهفته است كه در آن بهترين ضامن امنيتـي   ،قدرت
 . در اين راستا قدرت هاي بزرگ هدف نهايي هژموني بر سيسـتم بيشينه سازي قدرت است

ها نسبت به نيات و ميزان قـدرت ديگـر    نآجا كه  و از آن كنندبين المللي را جستجو مي 
دولت ها در دهه هاي آينده نيز مطمئن نيستند، جستجوي حد نهـايي قـدرت كـه هژمـوني     

قدرت بر اسـاس   ، ميزانسم تهاجمياليئجهاني است را در پيش مي گيرند. از چشم انداز ر
دهند  شود. دولت ها ترجيح مي  ارزيابي مي ،هاي مادي كه يك دولت در اختيار دارد قابليت
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كه به منظور حداكثرسازي قدرت و امنيت به  افزايش دايمي توانايي هـاي نظـامي خـويش    
دهند به گونه اي كه قابليت هاي نظاميشان را افزايش  . آن ها همواره سعي مي كنندبپردازند

وجود آيد. دولت ها در نظـام  ه ها و ديگر دولت ها ب كه شكافي بزرگ در ميزان قدرت آن
 هسـتند  همواره در جستجوي قـدرت  ،بين المللي كه بقا در آن با عدم قطعيت مواجه است

 چرا كـه قـدرت تنهـا ضـامن امنيـت دولـت هـا در محـيط آنارشـيك بـين المللـي اسـت            
(Mearsheimer, 2006: 160) .   بر اين اساس، بقا، نگراني اوليه دولت هاسـت و بهتـرين راه

به هژموني جهاني، براي قدرت  رسيدنحفظ بقا تبديل شدن به يك هژمون جهاني است اما 
 ي پذير نيست، بر ايـن اسـاس قـدرت هـاي بـزرگ در منطقـه       هاي بزرگ در عمل امكان

ها براي هژمـوني   د سپس تمناي آنتبديل به هژمون هايي منطقه اي مي شون خودپيراموني 
كه مانع از هژموني ديگر دولت ها در ديگر مناطق جهان شـوند.  كند جهاني ناگزيرشان مي 
يك قدرت بزرگ به يك هژمون  ي گذشته، ايالات متحده به مثابه ي براي بيش از يك سده

ت از كره غربي تبديل شده اسـت و اسـتراتژي هـايي كـلان بـراي ممانع ـ      منطقه اي در نيم
كار گرفته است. در ادامه به بررسي پاسخ ايالات متحده بـه  ه هژموني رقبا در ديگر مناطق ب

 پرداختـه مـي شـود   در طول قرن بيسـتم،  ، رشد هژمون هاي منطقه اي در اروپا و پاسيفيك
  خواهد شد.  تبيينگذشته  ي سپس رشد چين و پاسخ ايالات متحده بدان در طول سه دهه

  
  
  
  

  ايالات متحده به دگرگوني توازن قوا در اروپا پاسخ ي هبتجر
ايالات متحده از اواخر قرن نوزدهم به يك هژمون منطقه اي در پيرامون ژئـوپليتيكي خـود   

.  گرچه هژموني منطقه اي، آسـيب پـذيري   (Mearsheimer, 2011: 247) تبديل شده است
لي همواره مسـتعد رشـد   هاي بيروني ايالات متحده را كاهش داده است اما محيط بين المل
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بـاور داشـت، ايـالات     1كنـان جورج هم چنان كه مخاطراتي حياتي براي امريكا بوده است. 
. دگيري  نسـبت بـه امنيـت ملـي خـود خـاطر جمـع بـو         طور چشمه م ب.1900متحده در 

هاي قرن بيستم نسبت به محيط بين المللي احسـاس امنيـت    در نخستين سال امريكايي ها
نه اي كه ايالات متحده احساس مي كرد كه حتـي امپراتـوري روم در اوج   مي كردند به گو

قدرتش چنين امنيتي نداشته است اما پنجاه سال پس از آن ايالات متحده امنيت خود را بـا  
كه جنـگ جهـاني دوم    .م1939. از (Kennan, 1984: 3-4) رو يافته مخاطراتي حياتي روب

زيرا كه تـوازن قـواي    ي را پرمخاطره تلقي مي كرديط بين المللحآغاز شد، ايالات متحده م
بر اين اساس سياست خارجي ايالات  منطقه اي در اروپا و پاسيفيك در حال واژگوني بود.

و سـپس  اروپا  ي اول قرن بيستم تحت تاثير معادلات توازن قوا در قاره ي متحده در  نيمه
 ـ بسياري از امريكايي ها اين پاسيفيك قرار گرفت. اگرچه  د امـا  واقعيت را درك نمـي كردن

وضـعيت ايـده ال بـراي    امنيت ايالات متحده به توازن قوا در قاره اروپا وابسته شده بود و 
اروپـا   ي ايالات متحده اين بود كه يك توازن قواي چند قطبي در سيستم منطقه اي يا قاره

ت هـاي اروپـايي   كه هيچ يك از دولبه گونه اي  ،)Mearsheimer, 2001: 45( برقرار بماند
د. انگلـيس كـه بـه مثابـه دولتـي      نتوانايي غلبه بر ديگر دولت هاي قاره اروپا را نداشته باش

يك نيروي موازنه كننده، معادلات  عنوانجزيره اي در مجاورت قاره اروپا واقع شده بود به 
بـه   قدرت دولت ها را در سرزمين اروپا رصد مي كرد و مواظب بود كه توازن قوا در اروپا

. بنابراين انگليس بـه مثابـه يـك تـوازن بخـش      (Trachtenberg, 2006: 45-53) هم نخورد
ان لسـت عمل مي كرد. به عبارتي هرگاه كه موازنه قوا در اروپا به هم مي خـورد، انگ  2دريايي

تر مي شتافت تا مانع از سلطه يك دولـت بـر اروپـا     به كمك دولت يا دولت هاي ضعيف
اروپا به حفظ صلح در اروپا كمك مي كرد و سبب مي شد كـه   ي ارهشود. توازن قوا در ق

كـه   ايالات متحده احساس كند كه مخاطرات محيط بيروني برايش اندك است. زيرا مادامي

                                                             
1- George Kennan 
2   - Offshore Balancer  
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هيچ قدرت بزرگ اروپايي نمي توانست ثبات اروپا و سـپس   ،توازن قوا در اروپا برقرار بود
        .)Kennan, 1979: 69-70( كندامنيت امريكا را تهديد 

بزرگ براي صلح در اروپا و امنيت ايالات متحده اين بود كه يك دولت  ي مخاطره
قدر قدرتش از قدرت ديگر دولت هاي اروپايي بيشتر شود كه به يـك هژمـون    اروپايي آن

 ،منطقه اي در اروپا تبديل شود. يك دولت قدرتمند اروپايي كه بر كل قاره سلطه مي يافت
كه در جوار قاره اروپا مي زيست و براي ايالات متحده نيـز بسـيار ترسـناك     براي انگليس

بود. چنين هژمون احتمالي به نيرومندترين دولت در خشكي هاي اروپـا تبـديل مـي شـد،     
يك قدرت بزرگ دريايي ظاهر مي شد و امريكا و ديگر دولت هاي جهان در  همانندسپس 

امـا اگـر در    )Fleming, 1961: 6( گرفتنـد  معرض سياست هاي توسعه طلبانه اش قرار مي
اروپا توازن قدرت برقرار بود براي هر قدرت بزرگ اروپايي بسيار دشوار بـود كـه آزادانـه    

 كره كه بتواند بر نيم يا اين كند سياست هاي توسعه طلبانه اش را در اكناف جهان پي گيري
رفع نگراني هايي مـي   غربي مسلط شود. در چنين وضعيتي قدرت هاي اروپايي سرگرم ي

ديگر برايشان ايجاد مي شد. لذا قدرت و فرصت كافي براي مداخله  شدند كه از جانب يك
دست نمي آوردند. امنيت امريكا ه سوي اقيانوس اطلس را ب در حياط خلوت امريكا در آن

ن براي بسته به اين بود كه انگليس توان نگهداري توازن قوا را در اروپا داشته باشد. انگلستا
امريكا براي بيش از  و نوزدهم چنين توانايي را داشت ي پي در پي در طول سده دهه هاي

امنيـت خـاطر    درصد سال توانست در پس ديپلماسي توازن بخش اروپايي انگلسـتان   يك
 . )Kennan, 1985: 13-21( كندرشد 

بر اروپا  1ره ايدر اين زمينه داشتند كه هيچ قدرت قا يامريكا و انگلستان منافع حيات
مسلط نشود. با توجه به مجاورت جغرافيايي انگلستان، ايالات متحده مي توانست خـود را  
از امور روزانه بين المللي در اروپا كنار بكشد و تنها به پشتيباني از انگلستان بـراي موازنـه   

                                                             
1 -Continental Power 
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بـراي  . بنابراين (Copeland, 2000: 36) ي مبادرت ورزدكردن دولت هاي جاه طلب اروپاي
ايالات متحده، بريتانيا خط اول دفاعي محسـوب مـي شـد. هرگـاه كـه انگلسـتان توانـايي        
نگهداري توازن قواي اروپا را از دست مي داد، ايالات متحده براي مواجه با هژمون بـالقوه  

س ئـي ر ،1منطـق بـود كـه ويلسـون     ايـن . بـر اسـاس   شتافتاروپايي به ياري انگلستان مي 
جنگ جهاني اول در آغاز به پشتيباني از انگلستان پرداخـت و در   جمهوري امريكا در طول

                 بـــه نفـــع انگلســتان و عليـــه آلمـــان وارد جنـــگ شـــد  1917آوريـــل  17نهايــت در  
). ويلسون دستور حمايت از انگلستان و جنگ عليه آلمان را صادر 175: 1385 (نقيب زاده،

. پس از شكست آلمان (Kennan, 1979: 69) پا شودآلمان بر قاره ارو ي تا مانع سلطه كرد
ايالات متحده دگر باره قاره اروپا را ترك كرد و سياست انزواگرايانه اش را در  .م،1919در 

ايالات متحده .م دگرباره، 1941دري كليتيپيش گرفت. بيست سال پس از آن اين منطق ژئوپ
 ي سلطه ي با مخاطره وبارهاروپا دم .1938. از كردرا ناگزير از ورود به جنگ جهاني دوم 

ايالت هايي از چندين كشور  آلمان پس از اشغال 1940. در ژوئن ه بودشد رو در روآلمان 
ــت داد  ــه را شكس ــايه، فرانس ــري، همس ــت432-453 :1391 (بزرگمه ــير، 2). روزول س ئ

بر شوروي  شدت نگران شد كه آلمان پس از شكست فرانسه و احتمالاًه جمهوري امريكا ب
چنـان نيرومنـد    آن ،اروپا سلطه خواهد يافت و با در هم شكستن انگلسـتان  ي سراسر قاره

س ئـي ر ،خواهد شد كه توان نابود كردن ايـالات متحـده را كسـب خواهـد كـرد. روزولـت      
جمهوري امريكا در پشتيباني از انگلستان دستور داد كه خزانـه داري وام هـايي بـزرگ بـه     

در حمايت از انگلستان براي شكست آلمان  1941در دسامبر  سپس كند.انگلستان پرداخت 
 ايالات متحده براي ممانعـت از سـلطه   .(Trachtenberg, 2006: 134-148) وارد جنگ شد

گونه شـوروي از   اين .آلمان بر اروپا در مساعدت به دشمنان آلمان به انگلستان پيوست ي
جنـگ بـه    ي نتيجـه .م 1919ف سال شكست در برابر آلمان نجات يافت اما اين بار برخلا

                                                             
1  -Woodrow Wilson 
2- Franklin Roosevelt 
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بود، در  كردهاحياي توازن قوا در اروپا منجر نشد. جنگ دولت هاي اروپاي غربي را ويران 
قدرتي غول  همچون ،ميدان اصلي پيكار دور مانده بودثقل از  در مجموع نتيجه شوروي كه

. (Lafeber, 1997: 80) دلهـره آور بـر اروپـا افكنـده بـود        آسا از جانب شـرق سـايه اي   
چنان قدرتمند ظاهر شده بود كه انگلستان به ياري تمام متحـدين اروپـايي اش    شوروي آن

 ـ ،را نداشت. جنگ او ياراي ايستادن در برابر شـدت تضـعيف كـرده بـود و     ه انگلستان را ب
قدر افزايش يافته بود كه انگلستان نقش تاريخي اش  شكاف قدرت شوروي و انگلستان آن

. در نتيجه (Kennedy, 1980: 131-134) ز توازن قواي اروپايي از دست دادرا در حفاظت ا
نـوزدهم در پـس    ي سـده  چـون دهـه هـاي متـوالي     ايالات متحده ديگر نمي توانست هم

ــتان در     ــه اي انگلس ــش كران ــوازن بخ ــي ت ــكوه «ديپلماس ــزواي باش ــد » 1ان ــدگي كن          زن
آلمان نجات داده بود اما  ي پا را از سلطه). ورود امريكا به جنگ، ارو559: 1379(كسينجر، 
قدرتي اوراسيايي نه تنها از جانب غرب در صدد سلطه بر اروپـا بـود كـه از     مانندشوروي 

جانب شرق نيز در تكاپوي سلطه بر آسيا پاسيفيك بود و مي رفت كه ديگـر منـاطق يعنـي    
طلبي شوروي قرار  توسعه ي كارائيب در معرض مخاطره ي خاورميانه، افريقا و حتي حوزه

سال پيش از آن، احساس مـي   50بنابراين واشنگتن بر خلاف  .(Gould, 1999: 102) گيرد
ه بـر سياسـت   ألكرد كه محيط بين المللي، محيطي پر مخاطره بـراي امريكاسـت. ايـن مس ـ   

كه امريكا سياست انزواگرايانه  گونه ايه ثيري شگرف بر جاي گذاشت، بأخارجي امريكا ت
دن شوروي وارد مناطق مختلف جهـان از جملـه اروپـا،    كرو براي موازنه  كرد اش را ترك

اروپا، جنگ دولـت هـاي    ي . در قاره(Kennan, 1984: 25-32) خاورميانه و پاسيفيك شد
ده بود و تنها ايالات متحده بود كه مي توانست بـا حضـور   كرشدت تضعيف ه اروپايي را ب

 بر اين اساس ايالات متحده نيروهايش را مسـتقيماً شوروي شود،  ي مانع از سلطه ،در قاره
ه حمايت قوت ب بباد و كرهايي پراكنده در خاك اروپا و درياهاي مجاور مستقر  در پايگاه

                                                             
1- Splendid Isolation 
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از آلمان غربي، فرانسه، انگلستان، ايتاليا و ديگر دولت هـاي اروپـايي برخاسـت كـه هنـوز      
 ي . براي امريكايي ها سـلطه (Mastny, 2002: 57) دتحت سلطه شوروي قرار نگرفته بودن

شوروي بر اروپا،  ي شوروي بر سراسر اروپا يك كابوس وحشتناك و دلهره آور بود. سلطه
چـالش ناپـذير بقـاي     به مسكو قدرت و نفوذي مي بخشيد كه با ظرفيت و قابليتي احتمالاً

انسـت بـا   امريكـا نمـي تو  .م 1919. بنابراين اين بار بـر خـلاف   كندايالات متحده را تهديد 
و متحـدين اروپـايي    تضعيف شديد انگلستانبا توجه به آسودگي خاطر اروپا را ترك كند. 

ــه   اش ــعه طلبان ــتراتژي توس ــت اس ــوروي ي راه شكس ــت  ،ش ــوذ سياس ــد نف ــود 1س          ب
 ـ ن) كه بر استراتژي مهار، بازدارندگي و توازن قوا مبت52: 1379 (كسينجر، ه ي شد. بريتانيـا ب

از  ،ود و نقش تاريخي اش را كه نگهداري توازن قوا در قاره اروپا بودشدت تضعيف شده ب
سراسر اروپا سايه اي از  شوروي بري سلطه     ي . بنابراين اين بار مخاطرهه بوددست داد

و ايالات متحده پس از شكست آلمان و متحدين منطقه ايـي او   ترس و وحشت افكنده بود
اي ممانعت از هژموني شوروي بر سراسـر اروپـا،   در طول جنگ هاي اول و دوم جهاني بر

حضور نظامي و اقتصادي او را در اروپا از طريق نظام اتحادها و همكاري هاي فراآتلانتيك 
. از سويي تـوازن قـوا در   به گونه اي افزايش داد كه مانع از سلطه ي شوروي بر منطقه شد

  مواجه شده بود.  اوراسياييسلطه ي شوروي اين قدرت آسيا پاسيفيك نيز با تهديد جدي 
  

  پاسخ ايالات متحده به دگرگوني توازن قوا در پاسيفيك  ي هبتجر
 نوزدهم يك محيط بين المللي چـين محـور وجـود داشـت     ي تا ميانه سده شرق آسيا، در

.(Buzan, 2010: 6) آغاز .م 1839در پي شكست چين از بريتانيا در جنگ اول ترياك كه در
صد ساله از نفوذ دولت هاي غربي، روسـيه و ژاپـن شـد كـه      اي يكشد، چين وارد دوره 

 ياد مـي كننـد.   خود در تاريخ طولاني كشور 2»تحقير ي سده«برهه به عنوان  از آن چيني ها

                                                             
1-  Containment 
2-   Centurey of Humalliation 
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با نظام وستفاليايي كه از اروپاي غربي در حال »  1امپراتوري ميانه« قرن نوزدهم ، ي ميانه از
دولتي مدرن بر نظم مبتني بر امپراطوري شرق آسـيا   و سيستم بين مواجه شد ،گسترش بود
بـه   شاهد زوال چـين  آسيا پاسيفيك ،نوزدهم ي سده ).81-87: 1391 (كسينجر، غالب شد

و ظهور ژاپن به مثابه قدرتي مدرن بود. ژاپـن كـه بـا انقـلاب      همانند امپراطوري كهن سال
ه بود، به سرعت بـه يـك   درب هاي خويش را به روي علم و فناوري نوين باز كرد 2ميجي

دولت نيرومند آسيايي تبديل شد، ژاپن سپس شروع به گسترش سياست هاي توسعه طلبانه 
كره را از نفوذ  ي شبه جزيره ،ژاپن پس از چندين هزاره .م1894در پاسيفيك كرد. در  خود

چين خارج كرد و با تصرف تايوان در صدد اشغال بنادر و بخش هايي از خاك اصلي چين 
    ).74-37: 1365(رجب زاده،  آمد بر

 قواي توازن تاثير تحت اروپا،  هم چون نوزدهم، قرن اواخر از متحده ايالات امنيت
بر  قدرتي هيچ كه كرد مي تلاش متحده ايالات .بود گرفته قرار پاسيفيك آسيا در اي منطقه

 ـ    .م 1899. در نشود مسلط پاسيفيك ي، ايالات متحده در خصـوص نفـوذ قـدرت هـاي غرب
تـا مـانع از سـلطه     روسيه و ژاپن در چين، از سياست درب هـاي بـاز حمايـت مـي كـرد     

. در آن هنگام قدرت هاي استعماري در صدد تقسيم انحصاري ديگر دولت ها بر چين شود
ايالات متحده از تماميـت سـرزميني و اداري   . چين به بخش هايي انحصاري از نفوذ بودند

دن چين و يا هر كشوري در پاسيفيك به حوزه انحصـاري  ركچين دفاع مي كرد و با تبديل 
 ماننـد  ژاپـن  و روسيه بيستم، سده ي اوايل در(Waley, 2013: 48).  كردنفوذ مخالفت مي 

 سـرگرم  دست، دور هايي دولت هم چون نيز غربي اروپاي هاي دولت و مجاور قدرت دو
 دولت اين از كدام هيچ كه اي گونه به بودند، پاسيفيك آسيا در نفوذ و قدرت سر بر رقابت

. توسـعه طلبـي ژاپـن،    شـود  مسـلط  آسيا پاسـيفيك  بر بتواند كه نبودند قدرتمند آن قدر ها
برانگيخـت. پـيش از همـه     -كه سرگرم بسط نفوذ در چـين بودنـد   -نگراني اروپايي ها را 

                                                             
1- The Middle Kingdom 
2- The Meiji Revolution 



 105... / پاسخ آمريكا به رشد چين

به  ايالتي در شمال شرقي چين و متصل( روسيه از تمركز ژاپن بر توسعه طلبي در منچوري
روسيه بـه مثابـه نيرويـي تـوازن بخـش در صـدد برآمـد كـه          .بيمناك شد )شبه جزيره كره

رقابت ژاپن و روسيه بـه   در نهايت .كندانگلستان سپس آلمان و فرانسه را عليه ژاپن متحد 
ايالات متحـده از   .آن روسيه از ژاپن شكست خورد ي انجاميد كه در نتيجه.م  1905جنگ 

شد چـرا كـه از چشـم انـداز ايـالات       ست بر ژاپن مسلط شود، خشنودكه روسيه نتوان اين
متحده ژاپن آن قدر قدرتمند شده بود كه مي توانست مانع از سلطه ي هر قـدرت ديگـري   

 س جمهوري امريكا شكست روسيه تزاري از ژاپن را بزرگئير ،روزولت در پاسيفيك شود.
 خصـوص  در .م روزولـت 1905 در). 166 :1391(بزرگمهـري،   ترين رويداد تاريخ خوانـد 

 كـه  اسـت  ايـن  در امريكـا  ملـي  منافع«  كه داشت اعلان آسيا پاسيفيك در قدرت معادلات
ما ژاپن در صدد هژمـوني  ا (Kennan, 1984: 47) »شود حفظ روسيه و ژاپن بين قوا توازن

مـه  منطقه اي بر پاسيفيك بود و براي بيرون راندن قدرت هاي برون منطقه اي در سراسر ني
ي اول قرن بيستم درگير رقابت با قدرت هاي غربي در پاسيفيك شده بود. ايـالات متحـده   

.م 1941يك بار در طول جنـگ جهـاني اول و دگربـاره در    براي ممانعت از هژموني ژاپن، 
، عليه اين كشـور  در پاسيفيك وجود ندارد توازن بخشي هنگامي كه دريافت كه هيچ نيروي

» آسيا براي آسيايي هـا «ه به ايالات متحده در قرن نوزدهم ايده ي ژاپن شبي .وارد جنگ شد
را طرح كرده بود و براي سلطه ي منطقه اي به كشمكش با رقباي غربي و نبرد با چيني ها 

 ي قاهره را منتشـر كـرد. بيانيـه    ي كاخ سفيد بيانيه 1941در اول دسامبر مشغول شده بود. 
س جمهوري ملي گراي چـين  ئير، 1چيان كاي شكچرچيل و ،  تقاهره توافقي بين روزول

 .قاهره اذعان مي داشت كه سه متحد بزرگ عليه تجاوز ژاپن خواهند جنگيـد  ي بيانيه .بود
و  جزايـر  ي ژاپـن كليـه   تـا ها بر ژاپن از زمين، دريا و آسمان فشار وارد خواهند كـرد   آن

را تايوان  وجمله منچوري  بود از در پاسيفيك اشغال كرده.م 1914را كه  از  سرزمين هايي

                                                             
1  -  Chiang Kai-Shek 
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بيانيه ي قاهره هم چنين از حق تعين سرنوشت مردم كـره حمايـت مـي    . بناگزير ترك كند
ــود       ــن بــ ــغال ژاپــ ــره از اشــ ــرورت آزادي كــ ــاي ضــ ــه معنــ ــه بــ ــرد كــ                      كــ

(White House, December, 1943: 1)                                       .                
در كنار متفقين بـر   ،براي بازداشتن ژاپن از سلطه بر منطقه دين گونه ايالات متحدهب

. در طي جنگ ژاپن شكست خورد و به مثابه يك دولت به دكرعليه ژاپن به جنگ مبادرت 
.م روسـيه را  1905شدت تضعيف شده از دل جنگ جهاني دوم بيـرون آمـد. ژاپـن كـه در     

دوم  در طول جنگ بخش هايي وسيع از پاسيفيك را اشغال كرده بود، شكست داده و سپس
چنان ضعيف شده بود كـه تـوان حفاظـت از امنيـت ملـي خـويش را در برابـر         آن جهاني

باز  ،تعرضات احتمالي شوروي نداشت. ژاپن حتي اگر با دوستان آسيايي اش متحد مي شد
 كرا در پاسـيفي  خـود  ن منطقه ايقدر قدرتمند نمي شد كه بتواند شوروي و متحدي هم آن
شوروي قدرتمندترين دولت در آسيا پاسيفيك بود به گونه اي .م 1940. در دهه كندموازنه 

ايـن  كه هيچ قدرت منطقه اي ياراي مهار شوروي را نداشت. بر اين اساس ايالات متحـده  
ا عليه مسكو شوروي بر پاسيفيك استراتژي مهار و بازدارندگي ر ي در ممانعت از سلطهبار 

از پيونگ يانگ با پشتيباني  1هنگامي كه نيروهاي كيم ايل سانگ .م1950در پيش گرفت. در 
       در جنـوب   2كومـت سـيگمن ري  حچين و متحـد بـزرگش شـوروي بـه سـرزمين تحـت       

 اي آن شـوروي و متحـدين منطقـه   ي در ممانعـت از سـلطه    حمله كردند، ايالات متحـده 
درجـه، در   38سـوي مـدار    د تا عقب نشيني كمونيست ها به آنوارد جنگ كره ش مستقيماً
سـپس عليـه شـوروي و متحـدين      .(Copeland, 2000: 42) طول انجاميـد ه ب 1953ژولاي 

 فيليپين، منطقه اي آن وارد اتحادهاي امنيتي و همكاري هاي اقتصادي با ژاپن، كره جنوبي،

متحدين منطقـه اي آن بـر پاسـيفيك    تايوان شد تا از اين طريق مانع از سلطه ي شوروي و 
پس از پايان جنگ جهاني دوم، ايالات متحده در مناطق مختلف وارد كشمكش هايي  شود.

                                                             
1  -Kim Il Sung 
2 -Sigman Roy 



 107... / پاسخ آمريكا به رشد چين

بزرگ براي ممانعت از سلطه ي شوروي و متحـدين منطقـه اي آن شـد كـه تـا فروپاشـي       
 .م تداوم يافت. از آن پس در منطقه ي آسـيا پاسـيفيك چـين بـه عنـوان     1989شوروي در 

  ترين چالش براي توازن قواي منطقه اي مطرح شده است. محتمل
  

  ر توازن قوا در پاسيفيك   يسوي تغيه ظهور چين، ب
درصد از توليد ناخـالص جهـاني بـه چـين      30قرن گذشته، حدود  20قرن از  18در طول  

 تخصيص يافته است. در قرن هفدهم توليد چين حدود هفـت برابـر توليـد انگلسـتان بـود     
 مـدرن  ملي هاي دولت ديگر و انگلستان قدرت افزايش .م18 قرن از ).76: 1391(كسينجر، 

 كهـن  هـاي  امپراطوري براي شگرف پيامدهايي -بود صنعتي انقلاب منت رهين كه -غربي
 .م سبب 19 سده ي ميانه تا غربي مدرن ملي هاي دولت دروني رشد. داشت پي در آسيايي
ــد ــه شـ ــاي كـ ــي اروپـ ــه غربـ ــز بـ ــل مركـ ــدرت ثقـ ــان در قـ ــديل جهـ ــود تبـ                      شـ

(Buzan and Lawson, 2013: 643).    رشد انگلستان و ديگر دولت هاي ملي مـدرن غربـي
در پي انقلاب صنعتي بر نسبت سهم آن ها از ثروت جهاني افزود، به گونه اي كه تا ميانـه  

ء به ثروت اقتصاديش .م  انگلستان به ثروتمندترين دولت تبديل شد و با اتكا19ي سده ي 
قدرتمندترين نيروي نظامي عصر خود را ايجاد كرد، بـه گونـه اي كـه در طـي جنـگ اول      

.م آغاز شد، دولت ملي مدرن انگلستان امپراطوري كهن سال چين را در 1839ترياك كه در 
هم شكست و از آن پس چين وارد عصري از نفوذ قدرت هاي غربي و ژاپن شد كه از آن 

ياد مي شود. سرانجام در پي تضعيف قدرت هاي اروپاي غربي و » سده ي تحقير«به عنوان 
 1.م به رهبري مائو زدانگ1949ژاپن در طول جنگ جهاني دوم و مبارزات دروني، چين در 

.م چين سياست 1970به عنوان يك دولت ملي مدرن مستقل نمايان شد و از اواخر دهه ي 
ت و سهم اين كشور از ثـروت توليـدي جهـان در    توسعه ي اقتصادي را در پيش گرفته اس

                                                             
1- Mao Zedong 
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حال افزايش است و بر قابليت هاي چين براي افزايش توان نظامي اش نيز افزوده است كه 
  در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

  
  رشد اقتصادي چين

گير اقتصادي اين منطقـه در سـه    پاسيفيك، رشد چشم از برجسته ترين مشخصه هاي آسيا
ست. چندين دهه رشد اقتصادي كشورهاي آسـيا پاسـيفيك بـه دگرگـوني     گذشته ا ي دهه

چنين بر نفوذ اين  تدريجي در توزيع قدرت ژئواستراتژيكي در جهان منجر شده است و هم
منطقه در معادلات بين المللي افزوده است. در ميان مناطق جهان، آسيا پاسيفيك هم اكنـون  

نتظار مي رود كه اين توزيع قدرت اقتصادي بـه  يك چهارم توليد ناخالص جهاني را دارد. ا
پاسيفك ادامه يابد و سبب انتقال در مركز ثقـل قـدرت از آتلانتيـك بـه      آسيا ي نفع منطقه

 پس از آغاز دورهدر اين ميان چين . (Bateman and Joshua, 2014: 12-18) پاسيفيك شود
توليد ناخالص ملي چـين بـا   .م  1979. از ، خيره كننده ترين رشد را داشته است1اصلاح ي

هـر   بوده است،است كه بدين معناست كه چين قادر  كردهدرصد رشد  10ميانگين ساليانه 
تحقيـر   ي . چين تا پيش از آغاز سـده كند بار حجم اقتصاديش را دو برابر هشت سال يك

توليد ناخالص .م 1820در سال  .همواره از يك منزلت نسبي اقتصادي برخوردار بوده است
                     درصـــد از توليـــد ناخـــالص جهـــان را شـــامل مـــي شـــد        32ين حـــدود  چـــ

(Buzan and Lawson, 2013: 641)  پس از شكست چين در جنگ اول ترياك از اواسـط .
 ي گونه اي كـه در پايـان سـده   ه ب ،قرن نوزدهم منزلت نسبي اقتصادي چين از دست رفت

درصد كاهش يافته بود و  2/5يد ناخالص جهاني به سهم چين از تول.م 1952تحقير در سال 
و  است يعني يك سال پس از درگذشت مائو اين رقم باز هم كاهش يافته.م 1978در سال 

 ملـي  ناخـالص  توليـد  افـزايش  نرخ .م متوسط1978 الي 1953 از درصد رسيده بود. 9/4به 

                                                             
1 -Reform 
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 برنامـه ي  كـه  داشـت  سعي مائو اين كه به توجه با البته است شده برآورد درصد 7/6چين
 با. دارد وجود ترديد رقم اين صحت مورد در دهد، جلوه موفق را 1»پيش به بزرگ جهش«

 تبعـات  .م و1960 الـي  1958 سال هاي در پيش به بزرگ جهش برنامه ي ناكامي به توجه
 را چـين  واقعي رشد متوسط ها دان اقتصاد از .م برخي1976 الي 1966 از فرهنگي انقلاب

                                    .)Maddison, 2007: 12( كنند مي برآورد درصد 4/4.م رقم1978 الي 1953 از
دو عامل جذب سرمايه گذاري ها و افـزايش تـوان توليـد    .م 1970از اواخر دهه ي 

موجب رشد سريع اقتصادي چين شده است. چين هميشه نرخ بالايي در رشد ذخاير ارزي 
ميزان ذخاير ارزي چين ،اقتصادي شروع شد  اصلاحاتهنگامي كه .م 1979در  .اشته استد

اقتصادي به معناي غير دولتي و  اصلاحاتدرصد از كل توليد ناخالص ملي بود.  32معادل 
خصوصي شدن توليـد موجـب رشـد بيشـتر ذخـاير ارزي كشـور شـده اسـت و در ميـان          

خالص ملي بالاترين ذخاير ارزي را دارد. ذخـاير  اقتصادهاي بزرگ، چين به نسبت توليد نا
بخـش هـاي    .ارزي به پكن اجازه مي دهد كه سرمايه گذاري هاي داخلي را افزايش دهـد 

زمينه هاي كشاورزي، صـنعت و خـدمات را دگربـاره بـه توليـد بيشـتر        توليدي سرمايه در
شـركت   تخصيص مي دهند و دستگاه سياست خارجي نيز سرگرم گشايش بيشتر دسترسي

اقتصادي موجـب   اصلاحات  .(Orlik, 2014: 181) هاي توليدي به بازارهاي جهاني است
چين سسات خصوصي و غير دولتي در بخش هاي اقتصادي موشركت ها و  حضور افزايش

بـا نـرخ متوسـط    .م  2020الي  2014برآورد مي شود كه اقتصاد چين در فاصله . شده است
در دو دهـه ي   .رشـد كنـد   درصـد  7/3با نرخ متوسـط  .م 2030الي  2021درصد و از  3/6

 به رغم بحران هاي اقتصادي، رشد اقتصادي چين نسبتاً پايـدار بـاقي مانـده اسـت.     گذشته
 صـادرات  بخـش  بـر  به ويژه گذاشت، تاثير نيز چين اقتصاد .م بر 2008 جهاني مالي بحران
 6/9 .م به 2007 سال در ددرص 2/14 از چين ملي ناخالص توليد رشد اي كه به گونه چين

                                                             
1- Great Leap Ahead 



 1393 پاييز 20 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 110

 

 و يافته است كاهش هم .م باز 2009 سال در سپس و يافت .م كاهش 2008 سال در درصد
 درصـد  6/9 متوسط نرخ با چين ناخالص .م توليد 2011 الي 2009 از. رسيد درصد 2/9 به

 سال در سپس. بود المللي بين مالي بحران تبعات بر چين غلبه ي از اي نشانه كه كرد رشد
 درصـد  7/7 بـه  باره دگر چين ملي ناخالص توليد رشد نرخ .م متوسظ 2013 و 2012 هاي

       .(IMF,World Econmeic Outlook Database, October, 2013) است يافته كاهش

زيرساخت هاي اقتصادي، سياست هاي توسعه اقتصـادي ملـي، تسـهيل    با توجه به 
بـراي جـذب    هـا  ان، چين يكي از جذاب ترينتوليد صنعتي، حمل و نقل، نيروي كار فراو

سرمايه هاي خارجي تبديل شده است.  رشد سريع اقتصادي چين، ايـن پرسـش را مطـرح    
چه زماني اقتصاد ايالات متحده را پشت سر خواهد گذاشت و به  كرده است كه چين دقيقاً

از جـذاب  واقعي اقتصاد چين يكـي   ي اندازه ترين اقتصاد جهان تبديل خواهد شد. بزرگ
در ميان اقتصاد دانان اسـت. بـر اسـاس     ترين موضوعاتترين و در عين حال بحث برانگيز

تريليون دلار  4/9توليد ناخالص ملي چين .م 2012نرخ برابري دلار ايالات متحده، در سال 
ــي معـــادل   ــال     56يعنـ ــا در همـــان سـ ــد از اقتصـــاد امريكـ                      اســـت بـــوده درصـ

(U.S Chamber of Commerce, 2012: 10) چينـي هـا نيـز در     ي .  ميانگين درآمد سـرانه
 1/13ژاپني ها و  ي درصد از درآمد سرانه 8/17دلار بوده است كه با  960/6 .م2012سال 

امريكايي ها برابر بوده است. برخـي از اقتصـاددانان حجـم اقتصـاد      ي درصد درآمد سرانه
بـه ايـن معنـا كـه ارزش توليـد       .انـد كـرده  مقايسه » 1PPP«چين و ايالات متحده بر اساس 

ند چرا كه بهاي كالاهاي كنناخالص ملي چين را بر اساس نرخ بازارهاي امريكا ارزيابي مي 
تر از بهاي همان كالاها در بازارهاي ايالات  درصد ارزان 45طور ميانگين ه توليدي چيني ب

 6/13برابر با .م  2013لي چين در سال بر اين اساس توليد ناخالص م .امريكاست ي متحده
درصد از توليد ناخالص ملي امريكا در همان سـال   9/80كه معادل  تريليون دلار بوده است

                                                             
1- Purchasing Power Parity 
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درصـد   7/3بر اين اساس سهم چين از توليد ناخالص جهاني از  (Holz, 2014: 10).است 
كه سهم ايالات  افزايش يافته است در حالي 2013درصد در سال  4/15به .م 1990در سال 

 2013درصد در سال  19به .م 1999درصد در سال  3/24متحده از توليد ناخالص جهان از 
ايـالات متحـده را پشـت سـر     .م  2019چـين در سـال    اساساين  كاهش يافته است. بر.م 

ترين اقتصاد جهان تبديل خواهد شد. سازمان سيا نيز بر همـين   و به بزرگگذاشت  خواهد
تريليـون   6/13برابـر بـا   .م  2013ي توليد ناخالص ملي چين را در سـال  اساس ارزش واقع

برابر .م  2013هر چيني نيز در سال  ي درآمد سرانه  PPPدلار اعلام كرده است. بر اساس 
درآمد سرانه چيني ها سه برابر .م  2030دلار بوده است و برآورد مي شود كه تا  060/10با 

از آغـاز   .نفر جمعيت دارد 1340000000ان است كه شود. چين پرجمعيت ترين كشور جه
جمعيت چين به مثابـه يـك مزيـت رقـابتي در     .م 1970اقتصادي در اواخر دهه  اصلاحات

 .(Wang and Guo, 2014: 4544-4547) اقتصادي كشور در آمده اسـت  ي خدمت توسعه

در سـال   ت.تبديل شده اس ـ كالاهاي كارخانه اي جهان ي ترين توليد كننده بزرگ به چين
درصد بيشـتر از ارزش كالاهـاي توليـدي     28كارخانه اي چين،   ، ارزش كالاهاي .م2012

 ي توليدات كارخانه اي نقشي بسيار مهـم در توسـعه   .كارخانه اي ايالات متحده بوده است
تر از اقتصاد  در واقع در بخش توليدات كارخانه اي اقتصاد چين بزرگ .اقتصادي چين دارد

درصد از توليـد ناخـالص    5/30توليدات كارخانه اي .م 2011در سال  .ده استايالات متح
درصد  3/12كه توليدات كارخانه اي در همان سال تنها  ملي چين را شامل مي شد در حالي

 اصلاحات . (Hu, 2014: 612-613) از توليد ناخالص ملي ايالات متحده را تشكيل مي داد
يه گذاري، مشوق هاي سرمايه گذاري در زمينه هاي اقتصادي در بخش هاي تجاري و سرما

مختلف اقتصادي را براي شركت هاي خارجي و شركت هاي خصوصـي نوظهـور داخلـي    
سرمايه گذاري ها در درون چين رشد فزاينده اي يافته .م 1990افزايش داده است و از دهه 

يه هاي خارجي و گونه اي كه يكي از حياتي ترين منابع رشد اقتصادي چين سرماه است، ب
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شـركت و   445244برآورد مـي شـود كـه     .سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي بوده است
.م 2010موسسه خصوصي خارجي در چـين مشـغول سـرمايه گـذاري هسـتند و در سـال       

چيني ها در اين موسسات و شركت هاي خارجي مشغول به كـار بـوده    نفر از 55200000
درصد از نيـروي كـار شـهري چـين در ايـن       16 . يعني حدود(Goodman, 2013: 78) اند

اين شركت ها هم چنين سهم چشـمگيري در رشـد اقتصـادي چـين      .شركت ها شاغل اند
ميليارد دلار  2جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در چين، .م 1985دارند. در سال 

.م  2013ال به عبارتي در س .ميليارد دلار رسيده است 121به .م 2013بود اين رقم در سال 
.م 2012د. در سال كنميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي را جذب  121چين توانسته است 

 .ميليارد دلار بوده اسـت  833مجموع سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي موجود در چين 
سـرمايه گـذاري هـاي     ي ترين جذب كننده چين پس از امريكا به بزرگ.م  2012از سال 

يل شده است. بيشترين سرمايه هاي مسـتقيم خـارجي از هنـگ كنـگ،     مستقيم خارجي تبد
گذشـته يكـي از    ي در سـه دهـه  . ژاپن، ايالات متحده و تايوان در چين جذب شده اسـت 

 كليدي ترين جنبه هاي رشد اقتصادي چين، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بوده است
(Yin, 2013: 14).     

گـذاري چينـي هـا در خـارج از كشـور بـا        سرمايه.م  1990و  1980در دهه هاي  
د افـزايش سـرمايه   كـر محدوديت هاي حكومتي مواجه شده بود، چرا كه پكن احساس مي 

حكومـت پكـن از افـزايش    21اول قـرن  ي از دهه .گذاري ها براي رشد چين حياتي است
دو عامل در اين زمينـه   .سرمايه گذاري هاي چيني ها در ديگر كشورها حمايت كرده است

گير داشته اسـت و   كه ذخاير ارزي چين افزايشي چشم اين ،نخست :ثير گذار بوده استتا
نفت تبـديل شـده    ي ترين مصرف كننده كه چين پس از ايالات متحده به بزرگ اين ،ديگر

و  اسـت  دهكـر بشـكه مصـرف    10700000روزانـه  .م  2013گونه اي كه در سـال  ه است ب
ميليون بشكه نفـت خـام مصـرف     16انه بيش از چين روز.م 2030برآورد مي شود در سال 

طور فزاينده اي بر مصـرف  ه در پي رشد بخش هاي توليدي ب. (Layton, 2013: 123) كند
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بر اين اساس حكومت پكن از  .سوخت هاي فسيلي در چين افزوده شده است مواد كاني و
ي و افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي شركت هاي چينـي در حـوزه هـاي منـابع فسـيل     

چين هم چنـين بـه يـك قـدرت      د.كنحمايت مي با قوت كمياب كاني در خارج از كشور 
ميليـارد دلار در سـال    14چين از  1صادرات بخش بازرگاني .بزرگ تجاري بدل شده است

از سـويي   .رسـيده اسـت  .م  2013به دو تريليون و دويست ميليـارد دلار در سـال   .م 1979
به يك تريليـون و نهصـد ميليـارد    .م 1979ارد دلار در سال ميلي 18واردات بازرگاني نيز از 

صادرات و واردات چين با .م  2013الي  1990از  .افزايش يافته است .م2013دلار در سال 
ــاليانه   ــط ســـ ــرخ  متوســـ ــد   3/17و  5/18نـــ ــد رشـــ ــردهدرصـــ ــت كـــ                      اســـ
(Xing and Whally, 2014: 180) چين، آلمان را پشت سـر گذاشـت و   .م  2009.  در سال

 كالاهاي بازرگاني و پس از ايالات متحده بـه دومـين بـزرگ    ي ترين صادر كننده به بزرگ
سـهم چـين از صـادرات جهـاني كالاهـاي       .ترين وارد كننده كالا هاي بازرگاني تبديل شد

سـال  رسيده است و برآورد مـي شـود كـه در    .م  2013درصد در سال  12/ 1به  بازرگاني
تـرين   چنـين چـين بـه بـزرگ     هـم  .م2013در سال  .درصد برسد 20اين رقم به .م  2030

ترين شركاي تجاري چين  اقتصاد تجاري در بخش كالا و خدمات تبديل شده است. بزرگ
كشور، ايالات متحده امريكا، ده كشور  28اروپا شامل  ي به ترتيب اتحاديه .م2013در سال 

شترين صـادرات چـين نيـز بـه هنـگ كنـگ،       ياپن بوده اند و بآسه آن و ژ ي تشكيل دهنده
. حجـم  سـت جنوبي بـوده ا  ي ايالات متحده، اتحاديه اروپا، كشورهاي عضو آسه آن و كره

 514ميليـارد دلار، ايـالات متحـده     559اروپا نيز در همان سـال   ي تجارت چين و اتحاديه
ميليارد دلار،  312ميليارد دلار، ژاپن  401ميليارد دلار، هنگ كنگ  443ميليارد دلار، آسه آن 

  .(Holz, 2014: 12) ميليارد دلار بوده است 198ميليارد دلار  و تايوان  274كره جنوبي 

                                                             
1  - Merchandise Trade  
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ترين شركاي تجاري چين محسوب مي شوند و مجمـوع حجـم    اين كشورها بزرگ
دلار ميليـارد   160بالغ بر چهـار تريليـون و   .م  2013تجارت چين و اين دولت ها در سال 

تيكي بـا  يضـرورت هـاي ژئـوپل    بوده است. حكومت پكن جهت تسهيل صادرات و بنا بـه 
با كشورهاي .م  2013چين تا  .شماري از كشورها وارد قراردادهاي تجارت آزاد شده است

شيلي، كاستاريكا، آسه آن، هنگ كنگ، زلاند نو، پاكستان، جزيره ماكـائو، پـرو و سـنگاپور    
وارد همكاري با » چارچوب همكاري اقتصادي«قد كرده است و در قرارداد تجارت آزاد منع

قرارداد تجارت آزاد با كشورهاي شـوراي   انعقادتايوان شده است. چين هم چنين در صدد 
همكاري خليج فارس، استراليا، ايسلند، نروژ، سويس، افريقاي جنـوبي، بوتوسـوانا، لسـتو،    

جنـوبي،   ي ژاپـن، كـره   ورهاي آسـه آن، با كش ـ ين طورنامبيا، سوئد و هند است. چين هم
استراليا و زلاند نو براي ايجاد يك مشاركت اقتصادي جـامع منطقـه اي وارد مـذاكره شـده     

به قدرت رسيد، چين چهار اصل نوسـازي چـوئن    1كه دنگ شيائوپينگ.م  1978است. در 
وجـود   چـين  ي را در دستور كار قرار داد. در آن هنگام اميد چنـداني بـراي توسـعه    2لاي

 در اواخر دهه ،بين بود برد رشد اقتصادي چين خوش نداشت. دنگ شيائوپينگ كه به پيش
گونه اي رشد كند كه هر ه آينده ب ي اظهار داشت كه اگر چين بتواند تا يك دهه .م1970 ي

نيم قـرن   ،دنيك دوچرخه را داشته باش اقلامي ناچيز از جمله خانواده روستايي توان خريد
 ). 438: 1391 ،(كسينجر توسعه يافته خواهد بود ن يك كشور نسبتاًپس از آن چي

با آغاز اصلاحات چيني كه مائو به جاي گذاشت يك چين متحد اما بسيار فقير بود. 
چين، .م  2000يك دهه پس از آن نرخ رشد اقتصادي چين افزايش يافت. در دهه اقتصادي 

 ـ  اقتصادهاي بزرگ آلمان و ژاپن را پشت سر گذاشت  عنـوان دومـين   ه و پـس از امريكـا ب
اما رشد توليد ناخالص ملي يك روي داستان رشـد چـين    ظاهر شدقدرت اقتصادي جهان 

سرانه ملي چيني ها هنـوز بسـيار پـايين    ). The world Journal, October,23,2012( است

                                                             
1 -Deng Xiaoping 
2- Chuan Li 
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  .م 2012دولت، چيني ها بر اساس سرانه ملـي در سـال    190گونه اي كه در ميان ه است ب
گذشـته   ي در طـول سـه دهـه   ). World Bank, October, 2012( را داشته انـد  90 ي رتبه

هـا سـپس رويـاي     رهبران پكن سرگرم ارتقا استانداردهاي زندگي خلق چين بوده انـد. آن 
ملـي چينـي هـا تـا نـرخ       ي ا بر افزايش سرانهيده اند اين روكرچيني ثروتمند تر را ترسيم 
آينـده   ي يافته صنعتي مبتني است كه مي بايست تـا سـه دهـه   برابري با كشورهاي توسعه 

روي كارآمـدن شـائوپينگ، سياسـت     . چين در واقع پس از درگذشت مائو و بامحقق شود
توسعه ي اقتصادي را در پيش گرفته است و بر افزايش ثروت ملي اش متمركز شده است. 

اسـت كـه سياسـت    سال گذشته بر اساس سنت شائوپينگ، چين سـعي كـرده    34در طول 
توسعه ي اقتصادي كشور در آورد و با حضوري بـي رنـگ در امـور     خارجي را به خدمت

بين المللي بر ترس از افزايش ثروت اقتصادي چين غالب شـود. از چشـم انـداز رئاليسـم     
تهاجمي ثروت اقتصادي اساسي مهم براي نيروي نظامي است و چين بـا توجـه بـه بـازده     

بي دوره ي مائو، با تمركز چين بر توسـعه ي اقتصـادي از شـدت    نزولي سياست هاي انقلا
حساسيت بيروني عليه پكن كاسته است. استراتژي توسعه ي اقتصادي چين يك اسـتراتژي  
رئاليستي است. چين با توجه به ضعف هاي نسبي اش و حساسيت هاي قدرت هاي منطقه 

تمركـز شـده اسـت و         اي و برون منطقـه اي در درجـه ي اول بـر افـزايش ثـروت ملـي م      
براساس رئاليسم تهاجمي در دهه هاي آينده چين ثروت اقتصاديش را براي افـزايش تـوان   

گرچه افزايش ثروت اقتصادي (Buzan and Cox, 2013).  نظامي اش به كار خواهد گرفت
نسبت به افزايش توان نظامي حساسيت كمتري در محيط بين المللي ايجاد مي كند اما رشد 

در نهايت  ادي پيوندي نزديك با رشد توان نظامي كشورها دارد و افزايش ثروت چيناقتص
سبب افزايش قدرت ملي اين كشور خواهد شد و تبعات متزلزل كننده اي براي توازن قـوا  

  در پاسيفيك خواهد داشت.
  



 1393 پاييز 20 شماره  المللي / فصلنامه تحقيقات سياسي بين 116

 

  رشد نيروي نظامي چين  
جنوبي و ايالات متحده  ي در آسياي شمال شرقي پنج قدرت مهم چين، ژاپن، روسيه، كره

دنيـا هسـتند. همگـي ايـن      بـزرگ  حضور دارند. چين، ژاپن و ايالات متحده از اقتصادهاي
هاي اخيـر،   چين در دهه ي ديگر بوده اند. رشد و توسعه قدرت ها در گذشته دشمنان يك

ها معطوف به  ها و واكنش هاي فراواني را برانگيخته است. عمده اين بحث ها و واكنش بحث
هـا را بـه    تـرين دگرگـوني   تحولات اقتصادي اين كشور بوده است، زيرا اين بخش اولاً مهم

 يخود ديده است و ثانياً در تغيير مناسبات اين كشور با جهان بيشترين تـأثيرات را بـر جـا   
هاي اخير فرايند توسعه در چـين از   در سال .(Kelley and Oded, 2013: 68) گذاشته است

هايي كـه   ترين حوزه است. يكي از پراهميت گسترش يافتهها  ساير حوزه اقتصاد به ي حوزه
 ي هاي زيادي را برانگيخته است، حـوزه  ها و واكنش شتاب توسعه و نوسازي در آن بحث

هاي اعلاني و اعمالي چين در اين حوزه نشـان از تـلاش رهبـران آن     نظامي است. سياست
هـا   ). اين سياست252: 1392(چگني زاده،  ردبراي نوسازي و ارتقاء سريع نيروي نظامي دا

آن بـا   ي هـاي گسـترده   با توجه به جايگاه چين به عنوان قدرتي در حال ظهـور و قابليـت  
هاي زيادي به ويژه از سوي ايالات متحده مواجـه شـده اسـت. راه هـايي بـراي       حساسيت

د دارد. از كاهش خطراتي كه از سوي يك ابرقدرت نوظهور متوجه ثبات منطقه است، وجو
مي تواند براي اين كشور و متحدين  منظر امريكا ميزان خطري كه افزايش توان نظامي چين

بر اساس ميزان توانمندي ارتش پكن برآورد مي شـود و سياسـت    ،ايجاد كند آن منطقه اي
بـراي ارزيـابي    درسـتي  از چشم انداز پنتاگون محك 1اعلاني چين مبني بر رشد صلح آميز

لي تهديد چين نيست. روند و ماهيت مدرن سازي نظامي اين كشـور خـود بـه    ميزان احتما
             خـــود موجـــب افـــزايش تـــرس متحـــدين منطقـــه اي ايـــالات متحـــده مـــي شـــود 

(Naughton, 2014: 14-25) .   

                                                             
1- Peaceful Rise 
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چين نه تنها قلمروي وسيع و جمعيتي انبوه و اقتصـادي بـزرگ    ،از منظر همسايگان
نفر نيروي نظـامي   2300000آسيايي را نيز داراست. ارتش چين دارد بلكه بزرگترين ارتش 

گذشته در مقايسه بـا ارتـش هـاي كشـورهاي صـنعتي       ي فعال دارد. اين ارتش تا دو دهه
      گيري نداشت و بيش از هر چيزي توانايي اين ارتش در جنگ هاي  كيفيت جنگاوري چشم

در پي افزايش ثروت  .(Sun, 2013: 2-4) چهره به چهره و اشغال سرزمين دشمن نهفته بود
را افـزايش داده اسـت و از    خـود را  گذشته بودجه نظـامي  ي دهه اقتصادي، چين در طول

رسـانيده  .م  2010ميليارد دلار در سال  120به رقم .م  2000ميليارد دلار در سال  30ميزان 
 مي مي كنداست كه اين رقم جداي از هزينه هايي است كه چين صرف تحقيقات علمي نظا

(Singh, 2013: 6).   ميليـارد   160اين رقم بـه  .م  2012بر اساس آمار رسمي پكن در سال
د كه ميزان واقعي بودجه كرايالات متحده پكن را متهم .م 2013دلار رسيده است و در سال 

نظاميش را پنهان مي كند. بر اساس آمار سازمان سيا و وزارت دفاع ايـالات متحـده ميـزان    
و ارقام رسمي پكن است. اگر بودجـه نظـامي چـين در     نظامي چين بيش از آمار ي بودجه
باز هم ميزان بودجه نظامي ايـالات متحـده    ،يمكنميليارد دلار برآورد  170را .م  2013سال 

در سال چهار و نيم برابر ميزان بودجه نظامي ساليانه چـين اسـت امـا اگـر افـزايش نسـبي       
مـيلادي  .م  2035گذشته ادامه يابد تا سـال   ي رخ رشد دههبودجه نظامي چين با متوسط ن

نظامي ساليانه چين از ميزان بودجه سـاليانه نظـامي ايـالات متحـده پيشـي       ي ميزان بودجه
      . (Shrivastav, 2013: 218) خواهد گرفت

طور فزاينـده  ه نيروي نظامي چين در بخش هاي مختلف زميني، دريايي و هوايي ب 
است. پنتاگون بر اين است كه چين درصدد كسـب قابليـت هـاي اعـلام      اي در حال رشد

قابليت هاي ضد دسترسي به اين معناست  ي است. ايده 1دسترسي -قابليت هاي ضد ،شده
گونه اي و در خطوطي گسـترش دهـد كـه در يـك جنـگ      ه كه چين توانايي نظاميش را ب

                                                             
1- Anti-Access  
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هاي پاسيفيك تـوان نظـامي    و گلوگاهچيني ها بتوانند در نقاط  ،بر سر تايوان احتمالي مثلاً
مداخلـه را بـراي قـدرت     ي د و هزينـه كنديگر قدرت ها را براي مداخله عليه چين ساقط 

برنامـه هـاي خريـد     د. اين قابليت ها شـامل طيـف وسـيعي از   نهاي خارجي بسيار بالا ببر
 تسليحات نظير موشك هاي بالستيك ضد كشتي، زيردريايي و كشتي هاي سطحي مي شود.

چنين اين تلاش ها شامل اصلاح و بهبـود در لجسـتيك، تعميـر و نگهـداري، دكتـرين       هم
. ناظران معتقدنـد  (Sun, 2013: 6) نيروي دريايي، كيفيت پرسنل، آموزش و تمرين مي شود

گزينـه هـاي    ي كه تمركز كوتاه مدت تلاش هاي مدرانيزاسيون نظامي چين متوجه توسـعه 
راستا با اين هدف، ناظرين بر اين باورند  ر تايوان است. همنظامي براي جنگ احتمالي بر س

 ؛كه چين ارتشي مي خواهد كه قادر به اجراي عمليات به عنوان نيروي ضد دسترسي باشد
يـا  نـد  جلـوگيري ك  ،نيرويي كه مي تواند از دخالت آمريكا در جنگي كه شامل تايوان است

دريايي و هوايي آمريكا  ثير دخالت نيرويتأيا  زدخير انداأرسيدن نيروهاي آمريكايي را به ت
دهد. كارشناسان معتقدند كه تلاش هاي مدرنيزاسيون نظامي چين شـامل نيـروي    را كاهش

دريايي اين كشور، به صورت روز افزوني در جهت دنبال نمودن اهداف ديگري نيز اسـت؛  
يـا دريـاي چـين     اهدافي نظير اثبات يا دفاع از ادعاهاي ارضي چين در درياي جنوبي چين

كه اين حق را دارد تا فعاليت هاي نظامي خارجي را مبني بر اين شرقي، اعمال ديدگاه چين 
د، حفاظت از خط دريايي ارتباطي چين، حفاظت كنمايلي خط ساحلي خود كنترل  200در 

و تخليه شهروندان چيني از ديگر كشورها، جايگزيني نفوذ آمريكـا در پاسـيفيك و تحكـيم    
جهاني است. هدف چين كسب قابليت انجـام  ي  عنوان يك قدرت عمدهه ين بوضعيت چ

حملات ناتوان كننده به پايگاه هاي آمريكا در غرب اقيانوس آرام اسـت تـا نيروهـاي ايـن     
           كشــور را تــا بــدان جــا عقــب برانــد كــه دريــاي زرد را بــه اصــطلاح مهــر و مــوم كنــد 

(Metz, 2013: 2). ي براي جدا شدن از سرزمين اصلي داشـته باشـد،   اگر تايوان تلاش جد
 ـ و  انـدازد خير أچين مي تواند با انجام حملات پيش دستانه، هرگونه مداخله آمريكا را به ت
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هزينه بازدارندگي آن را افزايش دهد. اين اقدامات بر همسـايگان چـين نيـز تـاثير گذاشـته      
عي، به خصوص  نيروي دريايي دفا ي است. ژاپن، كره جنوبي، هند و حتي استراليا بودجه

ضـعف ارتـش    ي هاي اخير افزايش داده اند. نيروي دريايي به طور سنتي نقطـه  را در سال
تأكيـد   .م2006چين بوده است. به همين دليل است كه در سند دفـاع ملـي چـين در سـال     

اي بر گسترش توان اين نيرو صورت گرفته است. از منظر ايـن سـند، گسـترش تـوان      ويژه
هـاي   تنها در مناطق ساحلي بلكـه در آب   اي صورت گيرد كه نه ي دريايي بايد به گونهنيرو

 ).6: 1392 (چگيني زاده، ها نيز بتواند به حراست از منافع اين كشور بپردازد آزاد و اقيانوس
به افزايش چين به مسيرهاي دريايي نقل و انتقال كالا و مـواد خـام كـه پيامـد      وابستگي رو

آيد. ايـن وابسـتگي بـه ويـژه در مـورد       ريع اقتصادي اين كشور به شمار ميطبيعي رشد س
كه مسيرهاي انتقال آن كاملاً تحت كنتـرل نيـروي دريـايي ايـالات متحـده اسـت،       » انرژي«

كند. چين نگران است كه ايـالات متحـده از    هاي زيادي را براي اين كشور ايجاد مي نگراني
ع تنش يا درگيري به ويژه بر سر تايوان استفاده كنـد.  پذيري استراتژيك، در مواق اين آسيب

هاي  اي را صورت داده است كه افزايش توان زيردريايي در اين راستا چين اقدامات گسترده
آيد. يكـي   ترين اين اقدامات به شمار مي اي، مهم هاي هسته اين كشور، به ويژه از زيردريايي

بر ساختار و عملكرد ارتـش چـين در برنامـه     هاي پراهميت انقلاب در امور نظامي از جنبه
فضايي اين كشور نمود يافته است. اين برنامه به طور كامل تحت كنترل ارتش چـين قـرار   

اي استراتژيك است و اگر چين نتوانـد   ها معتقدند در شرايط جديد، فضا عرصه دارد. چيني
كند، بازدارنـدگي آن   هاي بزرگ كسب هاي قابل قياس با ساير قدرت قابليت ،در اين حوزه

گـذاري وسـيعي را    د. به همين دليل اين كشور، در اين زمينه سرمايهشو با مشكل مواجه مي
آميـز موشـك    كند. آزمـايش موفقيـت   صورت داده است كه نتايج آن به تدريج بروز پيدا مي

. )8 :1387( شـريعتي نيـا،    ترين نمادهاي اين برنامه بود از مهم .م2007ضدماهواره در سال 
در ميان كشورهاي جهان بيش از هر كشـور   سلاح هاي هسته اي چين احتمالاً ي در زمينه
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 200چـين  .م 2008ديگري سرگرم افزايش قابليت هاي هسـته اي نظـامي اسـت تـا سـال      
 600كلاهك هسته اي بوده است كه برآورد مي شود ايـن تعـداد در طـول دهـه آينـده بـه       

). بر طبق برآورد پنتاگون و ديگـر  2014ژانويه  22 (صداي روسيه، كلاهك هسته اي برسد
سال آينـده، نيـروي دريـايي چـين از چنـان توانـايي        15الي  10نهادهاي معتبر، در فاصله 

برخوردار خواهد شد كه موضعي بسـيار نيرومنـد در موضـوعات و اختلافـات دريـايي در      
ضـات مـرزي در دريـاي    حريم دريايي چين داشته باشد و چين با اقداماتش در زمينـه تعار 

ــده را وادار   ــالات متح ــوبي، اي ــجن ــذيرد.   كن ــا را بپ ــوني ه ــرات و دگرگ ــن تغي ــه اي     د ك
(Garamone, 2009).  

  
  »بازيابي توازن« ؛پاسخ ايالات متحده به رشد چين

 اسـت  جـا بـه جـايي    حال در شرق به سوي غرب از المللي بين نظام در قدرت ثقل مركز
.(Ikenbery, 2011: 1) توليـدي  ثـروت  از چين توليدي ثروت نسبت بر اي فزاينده ربه طو 

 نتيجه در و ثروت افزايش گذشته قرن دو طول در كه همان گونه. است شده افزوده جهاني
 و اروپا در به ويژه اي منطقه قواي توازن براي پيامدهايي شوروي و ژاپن آلمان، نظامي توان

 منطقـه  قواي توازن براي پيامدهايي چين ملي قدرت افزايش يا است. رشد داشته پاسيفيك
پاسيفيك به مركز ثقل  بر اين اساس آهسته آهسته آسيا دارد. اش ي ژئوپليتكي حوزه در اي

همان گونه كه در طول دو قرن گذشـته تبـديل   . (Panetta, 2012) قدرت تبديل خواهد شد
گر منـاطق داشـته   شدن حوزه ي آتلانتيك به مركز ثقل قدرت تأثيراتي شگرف بر امنيت دي

است، انتظار مي رود كه رفته رفته دامنه تأثيرات معادلات قدرت در آسيا پاسيفيك بر امنيت 
تبعات افزايش قدرت چين براي نظم منطقه اي آسيا پاسيفيك  ديگر دولت ها گسترش يابد.

هه توجه كاخ سفيد را به خود جلب كرده و ايالات متحده از اوايل د.م  1990از اوايل دهه 
جورج بوش در اواخر دوره رياسـت   .سعي كرده است كه به رشد چين پاسخ دهد .م1990

را مطرح كرد كه امريكا، مي بايست  موضوعدر مورد رشد چين اين .م 1993جمهوريش در 



 121... / پاسخ آمريكا به رشد چين

كلينتـون بـا    .كه از رشدش حمايـت كنـد   د يا اينكنافزايش قدرت چين را مهار يا متوازن 
عال چين در نهادهاي امنيتـي و تجـاري منطقـه اي و بـين     حمايت از پيوستن و مشاركت ف

گرايي با نظم  س جمهور پيشين پاسخ داد تا از اين طريق چين به همئير مسأله يالمللي به 
را ارايه داد كه بر  1جديد پاسيفيك ي ايجاد جامعه ي بين المللي ترغيب شود. كلينتون ايده

 .مبتني بود» تجاوزات منطقه اي« ي در برابر حضور قوي امريكا در پاسيفيك براي بازدارندگ
گرايي با  د كه در مسير همكنسياست كلينتون در مواجه با چين اين بود كه چين را ترغيب 

د. يـك دهـه پـس از آن هنگـامي كـه      كن ـنظم منطقه اي آمريكا محور در پاسيفيك حركت 
رصـد در طـول   د 14جورج واكر بوش به قدرت رسيد، چين با متوسط نرخ رشد اقتصادي 

گيري از توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده بود. در  نسبت چشم.م  1990دهه 
و مبـارزه بـا   » خاورميانـه بـزرگ  « جورج بوش، امريكا بيش از هر منطقـه اي بـه    ي دوره

تروريسم متمركز شده بود و بر جنگ در افغانستان و عراق به مثابه موضوعاتي حيـاتي تـر   
الات متحده تا روي كار آمدن باراك اوباما پاسخي منسـجم بـه رشـد چـين     سبب شد كه اي

   . (Mearshamerm, 2006: 4) ندهد

آسـيا   ي م با به قدرت رسيدن بـاراك اوبامـا، ايـالات متحـده بـه منطقـه      . 2009از 
پاسيفيك به مثابه منطقه اي نگريسته است كه در دهه هاي آينـده معـادلاتش حيـاتي تـرين     

ر امنيت امريكا خواهد گذاشت. بر اين اساس ايالات متحده بيش از خاورميانـه  ثيرات را بأت
باراك اوباما .م  2011نوامبر  17آسيا پاسيفيك متمركز شده است. در  ي و يا اروپا بر منطقه

گذشـته كـه    ي جنگ دهه پس از دو «در سخنراني اش در پارلمان استراليا اظهار داشت كه
 ي بود، هم اكنون چرخشي در توجه ايالات متحده به منطقه ردهكامريكا را به خود مشغول 

منطقه اي كه با سريع ترين رشد، بيش از نيمي از اقتصـاد   ..آسيا پاسيفيك ايجاد شده است.
جهان را دارد...آسيا پاسيفيك الويت من است... با بيشترين شمار قدرت هـاي هسـته اي و   

                                                             
1 -New Pacific Community  
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بود يا  كه قرن آينده، قرن همكاري خواهد ن خواهد كرديحدود نيمي از جمعيت جهان تعي
قرن كشمكش و تعارض.... ايالات متحده به مثابه يك ملت پاسيفيكي نقش قـوي تـري در   
شكل دادن به آينده اين منطقه بازي خواهد كرد.... من به تيم امنيت ملـي ام دسـتور داده ام   

همان هنگام كـه بـاراك    در »موريت و حضور ما را در پاسيفيك در الويت قرار دهند.أكه م
اوباما در استراليا از الويت والاي آسيا پاسيفيك براي ايـالات متحـده مـي گفـت، هـيلاري      

امريكـا   هگذشـت  ي فارن پاليسي نوشت كـه در طـول دهـه     وزير امورخارجه در  ،كلينتون
آينده مي بايست با هوشمندي دقت  ي دهه .مشغول جنگ در افغانستان و عراق بوده است

كه زمان و انرژي مان را در كجا سرمايه گذاري كنيم و يكي از مواضع بسيار مهم ايـن   كنيم
..... ايالات متحده در آسيا پاسيفيك در يـك   كنيمآسيا پاسيفيك توجه  ي است كه به منطقه
طور اساسي سرمايه گذاري ه پيش رو ب ي قرار دارد و مي بايست در دهه 1جايگاه محوري

آسـيا پاسـيفيك    ديپلماتيك، روابط اقتصادي و اسـتراتژيكي اش را در پبوندهاي  ،هاي مالي
   ). Clinton, 2011: 2( گسترش دهد

گزارشي تحت عنوان حفـظ   2012پس از آن وزارت دفاع ايالات متحده در ژانويه  
منتشر كرد كه در آن بـه ضـرورت    21الويت هايي براي قرن  ،رهبري جهاني ايالات متحده

 ـ  اسـت  كيد شدهأجه ايالات متحده به منطقه آسيا پاسيفيك تاجتناب ناپذير تو ه و از چـين ب
ثير گذار أعنوان قدرتي نوظهور ياد شده بود كه مي تواند بر امنيت و اقتصاد ايالات متحده ت

. سـپس مقامـات   (Sustaining US Global Leadership Priorities for 21 Century) باشد
را بـا  » محـور «  ي راتژي امريكـا در پاسـيفيك واژه  عالي رتبه كاخ سفيد در خصوص اسـت 

نسـبت بـه مفهـوم محـور     » بازتوازن بخشي«گزين كردند چرا كه  جاي 2» بازتوازن بخشي«
كمتر تحريك آميز است و تاكيدي است بـر ايـن كـه  اسـتراتژي ايـالات متحـده در آسـيا        

منطقـه اي   ي نـه پاسيفيك واكنشي تدافعي نسبت به رشد چين و تغيرات احتمـالي در مواز 

                                                             
1-Pivot 
2- Rebalance  
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. استراتژي باز توازن بخشي با توجه به افـزايش نسـبي   Weitz, 2012)( آسيا پاسيفيك است
سهم چين از قدرت اقتصادي و نظامي در آسيا پاسيفيك ترسيم شده است. ايـن اسـترتژي   

تري از كرانه هاي غرب اقيانوس آرام  را در يك محيط ژئواستراتژيكي وسيع معادلات آسيا
كيدي بر آسياي شرقي و جنوب شرقي أپاسيفيك ت وس هند مي نگرد. تا پيش از اينتا اقيان

مبادلات كلان اقتصادي قدرت هاي نوظهور آسيايي، معادلات قدرت را در  بود اما گسترش
صورت تنگاتنگي به هـم پيونـد داده اسـت. مولفـه هـاي      ه وسيع آسيا پاسيفيك ب ي حوزه

  :هاي سياسي، اقتصادي و نظامي را شامل مي شود كليدي استراتژي بازتوازن بخشي حوزه
  

 تقويت قابليت هاي نظامي ايالات متحده در آسيا پاسيفيك -الف

و مبـارزه  » بزرگ ي خاورميانه« از هر منطقه اي به  امريكا بيش جورج بوش، ي در دوره  
 ـ  ر منطقـه با تروريسم متمركز شده بود و جنگ در افغانستان و عراق مانع از تمركز امريكا ب

» 1بي توجهي بـه خطـر  «عنوان ه آسيا پاسيفيك شده بود كه در كابينه باراك اوباما از آن ب ي
افغانستان، آسيا پاسيفيك در الويت افـزايش حضـور    و ياد مي شود. پس از خروج از عراق

خاورميانه در الويت هاي  ي اروپا و منطقه ي نظامي ايالات متحده قرار گرفته است و قاره
لئـون   2012دفاع ايالات متحده جاي خود را به آسيا پاسيفيك داده اند. در جولاي  وزارت
اين نهاد  .در سنگاپور شركت كرد 2وزير دفاع امريكا در نشست گفتگوهاي شنگري پانه تا،

يك مجمع منطقه اي است كه موضوعات دفاعي منطقه را مورد بحث و بررسـي قـرار مـي    
درباره استراتژي بازتوازن بخشي امريكـا در   3، پانه تادهد. در نشست گفتگوهاي شنگري لا

زمينـه هـاي غيرنظـامي از جملـه      ي پاسيفيك اظهار داشت كه اين استراتژي در برگيرنـده 
پانه تا به تجديد همكاري هاي امنيتي  با اين همه  .(Panetta, 2012) تجارت و توسعه است

تراليا و سنگاپور اشـاره كـرد. ايـالات    در پاسيفيك از جمله اس خودامريكا و متحدين سنتي 
                                                             
1-Bening Neglect  
2 -Shangri-La Dialogue 
3- Leon Panetta 
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متحده هم چنين در صدد است كه همكاري هاي نظامي اش را با ژاپـن در بخـش نيـروي    
د. هـم چنـين قابليـت هـايي نظـامي      كنهوايي و ميزان نيروهايي مستقر در اوكيناوا تقويت 

در آن  جنوبي نيز تقويت شـده اسـت. لئـون پانـه تـا      ي در كره خود هاي امريكا در پايگاه
نشست به تقويت همكاري هاي امنيتي ايالات متحده با انـدونزي، مـالزي، هنـد، ويتنـام و     

 60، .م2020طور كلي ايـالات متحـده تـا سـال     ه نيوزلند نيز اشاره كرد و اظهار داشت كه ب
د.  ايـن  كراقيانوس آرام مستقر خواهد  ي را در حوزه خوددرصد از نيروي ناوگان دريايي 

كه هم اكنون نسبت استقرار ناوگان دريايي امريكا در دو اقيانوس اطلـس و   ستا در حالي
درصد در اقيـانوس آرام در   60اين نسبت به .م  2020است.  بنابراين تا سال 50به  50آرام 
         .(Denmark, 2013: 3) ر خواهد يافتيدرصد در اقيانوس اطلس تغي 40برابر 

ليا، تايلند، كامبوج و هم چنين نشست وزراي دفـاع  ، از استرا2012پانه تا در نوامبر 
د. ايـن فعاليـت هـاي    كرد. پانه تا هم چنين از ژاپن و نيوزلند نيز ديدن كرآسه آن  شركت 

بر » بازتوازن بخشي«است. » بازتوازن بخشي«ديپلماتيك ايالات متحده در راستاي استراتژي 
فيك و بسط روابط همكاري جويانه پاسي ي تقويت اتحادهاي سنتي ايالات متحده در حوزه

تـداوم رهبـري    ي گزارش وزارت دفـاع در زمينـه   د.كنكيد مي أبا شركاي در حال ظهور ت
هم چنين ضرورت تجديد تلاش ها براي حفـظ بازدارنـدگي    21جهاني و الويت هاي قرن 
كه ممكن است از طريق طـرح قـدرت، آزادي عمـل و دسترسـي      در برابر رقباي بالقوه اي

ــالا ــوزهاي ــده را در ح ــدود  ي ت متح ــيفيك مح ــپاس ــت  ،دكن ــاخته اس ــان س ــاطر نش    خ
(Sustaining U.S. Global Lidership:Priorities for 21st Century Defense,2012:1-3) 

كه اشاره اي آشكار به چين است كه دست كم در حوزه آب هاي درياي جنـوبي و حـريم   
     دسترسي ديگر دولت هاست.  كردنحدود هوايي جزاير مورد مناقشه با ژاپن در صدد م

پنتاگون نسبت به افزايش قدرت چين در حوزه هاي دريايي و جزاير مورد مناقشـه   
هوايي را مطرح كرده است كه بـه معنـاي ادغـام     -دريايي   متحدينش با چين مفهوم  نبرد 

دامات احتمالي بهتر قابليت هاي نيروي هوايي و دريايي اش در پاسيفيك براي پيروزي بر اق
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دولت هايي است كه دسترسي ايالات متحده را به بخش هـايي از آب هـاي دريـايي و يـا     
اسـتقرار  .  (Ling, 2013: 18-22) كنـد حريم هوايي جزاير مورد مناقشه متحدينش محـدود  

نيروي نظامي آمريكايي در استراليا نشانه اي قوي از پاسخ ايـالات متحـده بـه رشـد      2500
گرايـي بيشـتر    رت دفاع امريكا هم چنين اعلان كرده است كه به منظور همچين است. وزا

ناو جنگي را در سنگاپور مستقر خواهد  چهاراقيانوس آرام،  ي نيروهاي امريكايي در حوزه
  .(Matt, 2013: 3) دكر
  
 احياء و گسترش حضور اقتصادي ايالات متحده در آسيا پاسيفيك  -ب

در آسيا پاسـيفيك   خود احياء و گسترش حضور اقتصاديايالات متحده هم چنين در صدد 
 ـعنـوان اولـين ر  ه ، باراك اوباما ب2011نوامبر  ي است. در ميانه يس جمهـوري امريكـا در   ئ

نشانه اي از درك اهميت سـاختارهاي   نشست مجمع آسه آن آسياي شرقي شركت كرد كه
در همان مـاه بـاراك    .پاسيفيك براي ايالات متحده است ي چند جانبه منطقه اي در حوزه

اوباما در نشست اپك در هاوايي نيز شركت كرد و از طرح توافق تجارت آزاد بين ايـالات  
يس جمهوري امريكـا  ئر 2012متحده و اقتصادهاي پررونق آسيايي حمايت كرد. در نوامبر 

 ي از كامبوج، تايلند و ميانمار ديدن كـرد، تايلنـد جـزو متحـدين سـنتي امريكـا در حـوزه       
با اين كشور اسـت.  كـامبوج    خود سيفيك است كه ايالات متحده در صدد تقويت اتحادپا

پاسيفيك محسوب نمي شود و ميانمار نيز در طـول  ي جزو متحدين سنتي امريكا در حوزه 
گذشته روابط خصـمانه اي بـا ايـالات متحـده داشـته اسـت امـا واشـنگتن در          ي دو دهه

كامبوج و گذار ميانمار بـه يـك متحـد دمكراتيـك     جستجوي برقراري پيوندهايي نزديك با 
    ).Glaser, 2012: 8( براي ايالات متحده است

روز  هيلاري كلينتون از تايلند، ميانمار و در نشست شصتمين سـال  2011در نوامبر 
هـيلاري كليتنتـون از    2012امريكا شركت كرد. در جولاي  -دفاع متقابل فيليپين ي معاهده
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يتنام، لائوس و كامبوج ديدن كرد و در نشست هاي مجمع منطقه اي آسه ژاپن، مغولستان، و
آن، مجمع بازرگاني آسه آن امريكا و  مجمع وزراي خارجه شرق آسـيا نيـز شـركت كـرد.     
كلينتون سپس به ميانمـار، تايلنـد، كـامبوج و سـنگاپور رفـت. هـيلاري كلينتـون، تقويـت         

ابط بـا قـدرت هـاي نوظهـور، مشـاركت در      اتحادهاي امنيتي دوجانبه امريكايي، تعميق رو
نهادهاي چندجانبه منطقه اي، بسط تجارت و سـرمايه گـذاري، تقويـت حضـور نظـامي و      

كراسي و حقوق بشر را از جنبه هاي كليدي استراتژي جديد امريكـا در آسـيا   وگسترش دم
در همـين  ). U.S. Departement of State,10 November 2011( پاسيفيك خوانـده اسـت  

مودت و همكاري آسياي جنوب شرقي پيوست و همـين   ي استا ايالات متحده به معاهدهر
براي حضور باراك اوباما و هيلاري كلينتون در نشست هاي شرق آسـيا    اقدام بود كه راه را

. ايالات متحده هم چنين به توافـق مشـاركت فراآتلانتيـك    هموار كرد .م2011و  2010در  
وسـيع تجـارت آزاد در آسـيا     ي برد رهبري يك حوزه پيش پيوست كه از طريق آن هدف

      . (Trans-Pasific Strategic Economic Agreement, 2005) كندپاسيفيك را دنبال مي 
ترين شريك تجاري همه دولت هاي آسـيايي   گذشته بزرگ ي ايالات متحده تا دهه

 ي با كشورهاي منطقه بود كه مجموع تجارت چين 21اول قرن  ي بود و تنها در طول دهه
آسيا پاسيفيك به دوبرابر حجم تجارت امريكا با اين كشورها افزايش يافت. افزايش تجارت 
چين با اين كشورها بر محاسبات استراتژيك اين دولت ها نسـبت بـه چـين تـاثير خواهـد      
گذاشت و سبب افزايش نفوذ منطقه اي چين خواهد شد. ايالات متحده به توافق مشـاركت  

 ي را در مقايسه با چين بـه حـوزه   خود تلانتيك پيوسته است تا از اين طربق صادراتفراآ
اهدافي اقتصـادي هسـتند كـه در     ،اول ي آسيا پاسيفيك افزايش دهد. اين اهداف در درجه

و به بازيابي  است آسه آن و مناطق آزاد تجاري چين كاسته ي نهايت از نفوذ چين در حوزه
  .)Schneider, 2011: 4( ك خواهد كردموازنه به نفع امريكا كم
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  تقويت همكاري هاي سياسي و اتحادهاي امنيتي ايالات متحده در آسيا پاسيفيك -ج
عنـوان وزيـر   ه هيلاري كلينتون، آسيا پاسيفيك را به عنوان مقصد اولين بازديد رسمي اش ب
، جاكارتا و پكن امورخارجه امريكا انتخاب كرد و در دومين ماه از وزارتش از توكيو، سئول

هـيلاري كلينتـون بـرخلاف    او ، بازديد كرد. بدين ترتيب باراك اوباما و وزير امورخارجـه  
گذشته كه اولين ديدارهاي مقامات عالي رتبه كاخ سفيد از متحدين اروپايي امريكا صورت 
مي گرفت، اولين بازديدهاي رسمي شان را در دومـين دوره رياسـت جمهـوري اوبامـا از     

بازگشت ايالات متحده به آسـيا پاسـيفيك    آغاز كردند كه ارزشي سمبليك مبني بر پاسيفك
باراك اوباما نخستين مقصد سـفر خـارجي خـود را پـس از پيـروزي در انتخابـات       داشت. 

رياست جمهوري، به سه كشور آسياي جنوب شرقي، تايلند، ميانمار و كامبوج، اختصـاص  
در نوامبر  .نفوذ خود را در اين منطقه گسترش دهد ي داد. آمريكا اميدوار است بتواند دامنه

 ـباراك اوباما در طي بازديد رسـمي اش از ژاپـن، خـود را نخسـتين ر     2009 يس جمهـور  ي
روزه از آسيا پاسيفيك  10اوباما يك بازديد  2011پاسيفيكي ايالات متحده خواند. در نوامبر 

يفيكي است و در پاسيفيك بـاقي  داشت و در اندونزي اعلان كرد كه امريكا يك قدرت پاس
 سـفر هـم  . (American Pacific President,  NBC, November 18,2012) خواهـد مانـد  

زمان بـا سـفر    وزير دفاع اين كشور به شرق آسيا، هم ،لئون پانه تا و زمان هيلاري كلينتون
 ي در دورهخيـز بلنـد آمريكـا     ي نشان دهنده اوباما به سه كشور تايلند، ميانمار و كامبوج،

دوم رياست جمهوري اوباما براي تقويت نفوذ در اين منطقه است. در طول دوسال گذشته 
وزير امورخارجه چندين سفر به آسيا پاسيفيك از جمله از ژاپن، كره  ،نيز اوباما و جان كري

ي ايلند، اندونزي، مالزي، هند و سنگاپور داشته اند. اين بازديدها جنوبي، فيليپن، زلاندنو،ت
در منطقه و هـم   اورسمي در راستاي تقويت همكاري هاي ايالات متحده و متحدين سنتي 

       . (Wen, 2013: 24) چنين گسترش روابط با شركاي جديد صورت گرفته است
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استراليا، كـره جنـوبي، تايلنـد، تـايوان، فيليپـين، سـنگاپور،        در آسيا پاسيفيك ژاپن،
بـه رغـم پايـان    . نيتي ايالات متحده محسوب مي شـوند نيوزلند، اندونزي و هند متحدين ام

 جنگ سرد و پيوندهاي امنيتي امريكا در طول دهه گذشته با اين كشورها تقويت شده است
د كه بر شمار متحدينش در كنامريكا هم چنين سعي مي  .ثر از قدرت يابي چين استأكه مت

ظـامي امريكـا و نيـروي نظـامي     در اين راستا همكاري هاي نيروي ن .آسيا پاسيفيك بيفزايد
از سـر گرفتـه شـده     ،ميانمار كه براي دو دهه مورد تحريم ايالات متحده قرار گرفته اسـت 

ترين متحـد امريكـا در آسـيا پاسـيفيك      عنوان مهمه است. اتحاد امنيتي امريكا و ژاپن نيز ب
يانوسيه در اق -در نشست امنيتي آسيا  .(Batemanand Joshua, 2014: 24) بسط يافته است

نخسـت وزيـر ژاپـن در راسـتاي سياسـت هـاي امنيتـي امريكـا در منطقـه از            2014بهار 
عنوان دولت هايي نام برد ه ب ،كشورهايي كه بر سر حريم دريايي شان با چين اختلاف دارند

ها را دارد. شينزو آبـه، اظهـار داشـت كـه توكيـو از       از آن »حمايت كامل«كه ژاپن آمادگي 
شان حمايـت   ي آسياي جنوب شرقي براي حفاظت از درياها و حريم هواييتلاش كشورها

تـري را   المللي بـزرگ  خواهد نقش امنيتي بين چنين تاكيد كرد كه ژاپن مي وي همد. كن مي
هـاي   چين گفـت كـه ژاپـن قـايق     »اقدامات تحريك آميز«ايفا كند. آبه با اشاره به برخي از 
ام قرار خواهد داد چرا كه اين دو كشور مملو از گاز ويتن و گشت ساحلي در اختيار فيليپين

وزيـر دفـاع    ،چـاك هگـل   .و نفت در درياي چين جنوبي از اقدامات چين شـكايت دارنـد  
تـر در امنيـت    هاي ژاپن براي ايفاي نقشي فعـال  تلاش از نيز با اعلام حمايت قاطع 1امريكا
 »ه درخصوص اراضي مورد مناقشهثبات كنند اقدامات بي«اي به چين هشدار داد كه به  منطقه

چاك هاگل، وزير دفاع آمريكا در نشست امنيتي آسيا اقيانوسيه تاكيـد كـرد كـه     .دست نزند
 ي لتيك در اين منطقه متعهد است و تا زماني كه اصول اوليهيواشنگتن به توازن مجدد ژئوپ

مـا اگـر نظـم    المللي به چالش كشيده نشود، به شيوه ديگري عمل نخـواهيم كـرد ا   نظم بين

                                                             
1- Chak Heigl 
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طور كلي استراتژي بازيـابي تـوازن   ه منطقه اي به خطر افتد امريكا بيكار نخواهد نشست. ب
هدف حفظ رهبري  ،اقتصادي و سياسي امنيتي است كه در پيوند با هم داراي مولفه نظامي،

 كه چين نتواند توازن منطقه اي را بـه  د، به گونه ايكنامريكا در آسيا پاسيفيك را دنبال مي 
وزيـر امـور خارجـه     ،هيلاري كلينتون .زيان ايالات متحده و متحدين منطقه ايش تغير دهد

امريكا مـي بايسـت شـبكه اي از     اظهار داشت كه 2011امريكا در اين خصوص در ژانويه 
از طريـق آن  ثبـات منطقـه اي را     كه كندپاسيفيك ايجاد  ي در حوزهرا  متحدين و نهادها

دارد كه افزايش تمركز بر فعاليت ها و همكاري هاي ديپلماتيـك   حفظ كند. واشنگتن تاكيد
اقيـانوس آرام، جنبـه اي برجسـته از اسـتراتژي      ي با شركاي سـنتي و نوظهـور در حـوزه   

 ـ   .م2012بازتوازن بخشي است.  استراتراتژي امنيت ملي امريكا در سـال   ه رشـد چـين را ب
طقه اي در پاسيفيك شناسـايي و اشـاره   من ثير گذار بر توازن قوايأعنوان عاملي حياتي و ت

و  كندكه بر اين اساس ايالات متحده مي بايست حضورش را در اين منطقه تقويت  كندمي 
چين نيز در پيوند با توازن قواي منطقه اي نيات و مقاصد اسـتراتژيك اش را شـفاف تـر و    

مركز بر استراتژي براي مواجه با مخاطرات احتمالي در پاسيفيك است كه ايالات متحده با ت
بازتوازن بخشي دگر باره به اجتماع آسيا بازگشته است. چين به استراتژي بازتوازن بخشـي  

 مقاصـد و  ي دربـاره  پاسخ داده است. منفي ترين موضع گيري هاي مقامات رسـمي چـين  
به مثابـه بخشـي از اسـتراتژي بـازتوازن      او نيات ايالات متحده از افزيش حضور منطقه اي

كه رشد اين كشور برخلاف تجارب تلخ تـاريخي ظهـور    كندت. چين تاكيد مي بخشي اس
قدرت هاي بزرگ با جنگ و كشمكش همراه نيست و رشد چين صلح آميز خواهد بود. بر 
اين اساس استراتژي بـازتوازن بخشـي ايـالات متحـده را اسـتراتژي مبتنـي بـر محاسـبات         

 2011زنده دارد. از جملـه در دسـامبر   نادرست مي خواند كه براي پكن پيام هايي غير سـا 
چين به اظهارات كاخ سفيد مبني بـر ضـرورت بازگشـت بـه آسـيا       ي وزارت امورخارجه

گونه موضع گيري كرد كه چـين در صـدد بيـرون كـردن      پاسيفيك واكنش نشان داد و اين
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كه دو كشور مي تواننـد همكـاري    كندامريكا از پاسيفيك نيست و امريكا مي بايست درك 
كه از پـس   كردندايي بزرگ رقم بزنند. رسانه هاي رسمي چين نيز ايالات متحده را متهم ه

 عصــر جنــگ ســرد بــه معــادلات آســيا پاســيفيك مــي نگــرد          ي ذهنيــت كهنــه  
(Denmark,etal,2013:2)       ،علاوه بر مواضـع ديپلماتيـك، پكـن در زمينـه هـاي اقتصـادي .

  يالات متحده واكنش نشان داده است. سياسي و نظامي نيز به استراتژي بازيابي توازن ا
  

  نتيجه گيري 
از چشم انداز رئاليسم تهاجمي هدف نهايي قدرت هاي بزرگ رسيدن به هژموني است چرا 
كه هژموني بهترين تضمين امنيتي براي آنهاست اما در عمل، دست يابي به هژموني جهاني 

است كه در حـوزه ي  ناممكن است و بهترين وضعيت ممكن براي قدرت هاي بزرگ اين 
ژئوپليتيكي به هژمون تبديل شوند و مانع از هژموني ديگر قدرت ها در ديگر مناطق شوند. 
ايالات متحده تا اواخر قرن نوزدهم، در حوزه ي ژئوپليتيكي خود به هژموني دست يافـت.  
گرچه پس از آن نيز به مراتب بر قدرت امريكا افزوده شده است اما اين دولت يك هژمون 
جهاني نيست. در طول سده ي بيستم ايالات متحده سعي كرده است كه ديگر منـاطق بـين   
قدرت هاي منطقه اي تقسيم شده باقي بماند و در اروپا و آسيا تلاش داشته است كه مـانع  
از سلطه قدرت هايي واحد بر حوزه هاي ژئـوپليتيكي منطقـه اي شـود. در طـول سـده ي      

باره آلمان نازي، امپراطوري ژاپن و سپس ژاپن فاشيست و  بيستم، امپراطوري آلمان و دگر
اتحاد جماهير شوروي قابيلت تبديل شدن به هژمون هاي منطقه اي را داشته انـد. بنـابراين   
بزرگترين چالش ها را براي امنيت ملي ايالات متحده ايجاد كرده اند. ايالات متحده نقشـي  

توازن قوا در برهه هـاي مختلـف در منـاطق     كليدي ناكامي اين قدرت ها و احياي دگرباره
داشته است. هم اكنون چين در حال رشد است به گونه اي كه سهمش از توليـد ناخـالص   

درصد رسيده است و به طـور فزاينـده اي بـر شـمار      15.م به حدود  2013جهاني تا سال 
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ي  زمينـه  دولت هايي كه بزرگ ترين شريك تجاريشان چين است، افـزوده مـي شـود. در   
نظامي نيز رفته رفته در پي افزايش ثروت اقتصادي بر هزينه هاي نظامي پكن افـزوده شـده   

ميليـارد دلار پـس از امريكـا     160.م چين با صرف حـدود  2013است تا جايي كه در سال 
دومين بودجه ي بزرگ نظامي را دارا بوده است. رشد چين، به طور فزاينده اي بر توازن قوا 

ژئوپليتيكي آن تاثير مي گذارد. پكن روياي يك چين مرفه و يك نيروي در حوزه ي وسيع 
نظامي درخور يك قدرت بزرگ را مطرح كرده است. رشد روز افـزون چـين سـبب شـده     
است كه ايالات متحده نسبت به برهم خوردن توازن قوا در آسـيا پاسـيفيك بـا حساسـيت     

نـوني ايـالات متحـده بـه تـأثيرات      بيشتري بنگرد و طرح استراتژي بازيابي توازن، پاسـخ ك 
افزايش قدرت چين بر موازنه قواي منطقه اي است. اغلب همسايگان چين نيز از رشد اين 
قدرت بزرگ منطقه اي نگرانند. هند، ژاپن، هم چنين قدرت هايي كوچك تر از جمله كـره  

بـر ايـن   جنوبي، ويتنام و سنگاپور نگران پيروزي احتمالي چين بر آسيا پاسـيفيك هسـتند.   
اساس ايالات متحده در صدد است كه نقشـي محـوري در ائـتلاف هـاي منطقـه اي بـراي       
متوازن كردن چين را در آسيا پاسيفيك ايفاء كنـد. متحـدين ايـالات متحـده نيـز بـه طـرح        
استراتژي بازتوازن بخشي آسيا پاسيفيك واكنش نشان داده اند. ژاپن نشـان داده اسـت كـه    

ي جديد امنيتي در پاسيفيك را دارد و طرح هايي بـراي افـزايش   مسئوليت ها آمادگي تقبل
توانايي نيروي دريايي و نيرويي هوايي اش در دستور كار قرار داده است. هند نيـز پـس از   

.م به نظام اتحادهاي امريكايي در آسيا پاسيفيك پيوسته است. ايـالات متحـده   1990دهه ي 
چين نگرانند، واقـع شـده اسـت. شـمار ايـن       به عنوان محور اتحاد دولت هايي كه از رشد

دولت ها فراتر از همسايگان بلافصل چين است و از جمله شامل استراليا و زلاندنو نيز مي 
» محـور « كـه ابتـدا تحـت عنـوان     -شود. استراتژي جديد ايالات متحده در آسيا پاسيفيك 

خ ايالات متحـده  پاس -مطرح و سپس با مفهوم تدافعي تر باز توازن بخشي جاي گزين شد
به رشد چين است. ايالات متحده هم چنين در خصوص طرح استراتژي بـازتوازن بخشـي   
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آسيا پاسيفيك سعي كرده است كه معنايي وسيع از مفهوم منطقه ي آسيا پاسيفيك ارايه دهد 
و همان گونه كه از آغاز جنگ سرد خود را به مثابه دولتـي در حـوزه ي وسـيع آتلانتيـك     

م اكنون نيز سعي دارد كه خود را به عنـوان دولتـي در گسـتره ي وسـيع آسـيا      نشان داد، ه
پاسيفيك معرفي كند كه نشانگر اهميت معادلات قدرت در اين منطقه براي منافع و امنيـت  
امريكاست. تجارب افزايش قدرت آلمان و ژاپن در نيمـه ي اول قـرن بيسـتم و تجريـه ي     

رئاليسم تهاجمي است. بـر ايـن اسـاس آسـيا      .م مويد1945افزايش قدرت شوروي پس از 
پاسيفيك در دهه هاي آينده عرصه ي كشمكش بزرگ چين هم چون يك هژمون نوظهـور  

  و ايالات متحده به عنوان يك نيروي توازن بخش خواهد بود. 
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